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مطالعه تطبيقي نقش تقنيني قوه مجريه در نظام حقوقي

و مقايسه آن با نظام حقوقي ايران  آمريكا، انگليس، فرانسه

 چكيده

به،اجراي قانون شكل گرفت قوه مجريه با كارويژه با اينكه  لحاظ نظري جهت تعـديل قـوا اما اين قوه

خود، داراي نقش تقنيني گرديـده تمايل دروني به توسعه روزافزون صلاحيت دليلبهعملي لحاظبهو

و فرانسه(مطالعه تطبيقي كشورهاي مختلف. است و) آمريكا، انگليس كه اولاً جـزء كشـورهاي مهـم

و ثانياً از نظام تأثيرگذار در جامعه بين ر الملل بوده ا در نقـد منطقـي هاي حقوقي متفـاوت باشـند، مـا

نقـش درخصـوص با نگاهي بـه تجربيـات بشـري. نمايد نقش تقنيني قوه مجريه كشورمان ياري مي

مي هاييتقنيني قوه مجريه پيشنهاد .مكني را ارائه

 مقدمه

رود، كـاركرد كلاسـيك قـوهمي شماربهشكلي حاكميت قانون اصل تفكيك قوا كه از اركان براساس

ق و اجراي حقوقي كشورها هريك بـا هاي نظام اين وجودبا. انون مصوب پارلمان استمجريه اعمال

نحـوي كـه نماينـد بـه اجتماعي خود به قوه مجريه حق تقنين را اعطـا مـي� توجه به شرايط تاريخي

به سبب تضعيف حاكميت مردم آن. سوي ديكتاتوري نگرددو حركت يم كـه هسـت با گذر زمان شاهد

ا پارلمان و اين امر را به دولتها رفته رفته ميز نقش تقنيني خود كاسته و در عـوض ها واگذار كننـد

. افزايند به نقش نظارتي خود مي

آنگزارش در اين يم كه با تبيين نقش تقنيني قوه مجريه در كشورهاي آمريكـا، انگلـيس هست بر

و مقايسه آنها با جمهوري اسلامي ايران و قـوت ها، كاستي ضعف،و فرانسه هـاي نظـام حقـوقي هـا

بررسي، راهكارهايي براي اصلاح نظام حقـوقي كشـورمان تا از اين،خود در اين رابطه را بشناسيم

. ارائه دهيم
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 دلايل وضع مقررات توسط دولتـ بخش اول

اكثر علماي حقوق فرانسه، اختيار وضع مقررات اداري را ناشي از ماهيت وظايف اجرايي قوه مجريه

در موارد فقد يا نقصان مقررات قانوني قوه مجريه. است ولت مسئول اجراي امور عموميد. دانند مي

حتـي.شودمي قوانين به مقامات اداري تفويض موجببهاغلب اين اختيار. حق وضع مقررات را دارد

و تكاليف  در مواردي كه قانون ساكت است باز دولت حق دارد مقرراتي را براي اجراي امور عمومي

1.كندوني خود وضع قان

و اسـاس هرگونـه هرچند بنابر نظريه آن دسته از علماي حقوق اساسي كه تفكيـك قـوا را پايـه

و دمكراتيك مي تـوان قـدرت وضـع قـانون را كـه مخصـوص ارگـان اصـلي نمي دانند، حكومت آزاد

و مصـالح، ولي بنا بـه كردقانونگذاري يعني پارلمان است به نهاد ديگري محول  گونـاگون، در دلايـل

بهاي پاره . باشدمي نحو محدود، مجاز براي اين اقدام از امور، قوه مجريه

البته مقامات اجرايي تنهـا اختيـار وضـع مقرراتـي را كـه قانونگـذار دسـتور داده اسـت، كسـب

مي،اند نكرده ناميـده» مسـتقل نامـه آيين«هايي را كه اصطلاحاً نامه آيينتواند مستقلاً بلكه قوه مجريه

2.دكنشوند، نيز وضع مي

و حــق قــوه مجريــه در شــايد بتــوان علــل زيــر را ازجملــه علــل مهــم پيــدايش مقــررات دولتــي

3:قانونگذاري دانست

. فني خاصي نيازمندنـد هاي برخي مقررات به داشتن صلاحيت:صلاحيت فني قوه مجريه) الف

و هاي تخصصي اطلاعات ممكن است در زمينه از آنجا كه نمايندگان مجلس غالباً افراد سياسي بوده

 كافي نداشته باشند، تصويب اين مقررات به قوه مجريه كه افراد متخصص را در اختيار دارد واگـذار 

و از كارشناسـان علاوه به4.گردد مي قوه مجريه در تمـاس دائمـي بـا مسـائل اجرايـي كشـور اسـت

در. كنند، برخوردار استمي وظيفه مختلف آن انجامهاي متعددي كه در ارگان وضع مقررات مختلف

وو امور شهري، حمل و سريع... نقل، بهداشت، مسكن تر از قوه مقننـه خواهـد توسط قوه مجريه بهتر

. بود

و هـا نامه آييننظر به اينكه تعداد: كثرت مقررات دولتي)ب  در پـي توسـعه بسـيار زيـاد اسـت

وض سازمان روزافزون و ازسـوي ديگـر نامه آيينع هاي اداري، نياز به هاي جديد تشديد شده اسـت

 
ص 1343-1342،چاپ زهره تهران،،كوشش عباس فربدهبكريم سنجابي، حقوق اداري ايران،.1 ،264 .

ص 1377،، تهران، ميزان، چاپ اول)2�1(زاده، حقوق اداري رضا موسي.2 ،149 .

بر.3 و بعـد از انقـلاب، پايـان محمد نامـه كارشناسـي زگرخسروي، مطالعه تطبيقي نظام نظارت بر مقررات دولتي در حقوق ايران قبـل

ص 1388،)ع(ارشد، دانشگاه امام صادق  ،13.

ص 1385،، تهران، ميزان، چاپ اول1زاده، حقوق اداري محمدجواد رضايي.4 ،62.
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و محدود اظهـارنظر نمـي لـذا،كنـد چون مجلس وقت كافي در اختيار ندارد، در اموري اينچنين جزئي

. شودمي قوه مجريه داراي صلاحيت وضع مقررات

بـه انجـام نظر بـه اينكـه لازم اسـت تـا ادارات بتواننـد:در اختيار داشتن ابزار حقوقي لازم)ج

و تكاليف خويش را انجـام هاي وظايف خطير خود كه همانا رفع نياز عمومي است جامه عمل بپوشند

تحقـق بخشـيدن بـه حجـم عظـيم. شـود دهند، به مقامات بالاي اداري اختيار وضع مقررات داده مـي 

و و تكاليف اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي قانونگذاري يكي از دلايل مهم تفويض حق ... وظايف

. به قوه مجريه است

از آنجا كه بسياري از موضوعات مـورد توجـه قـوه:اهميت بودن برخي مقررات دولتيكم)د

مجريه از اهميت چنداني برخوردار نيستند تا موضوع قوانين مجلس قانونگـذاري قـرار بگيرنـد، قـوه 

.دكنميها هايي در اين زمينه نامه مجريه خود اقدام به تصويب آيين

آندنظر به اينكه باي:نامه آييناجراي آزمايشي قانون توسط) هـ پيش از اجراي قـانون، معايـب

آزمايشـي طوربهلذا بهتر است برخي مقررات، قبل از تصويب قطعي،،در عمل مورد بررسي قرار گيرد

را. اجرا شوند تا اگر نقصو اشكالي دارند در عمل آشكار شود از نامـه آيـين مسـلماً ايـن وظيفـه بهتـر

مي طوربهدهد چون دولت قانون انجام مي و موانع آن آشنا و در عمل با اشكالات .گردد مستقيم

و)10(مـاده»2«در اين خصـوص، تبصـره و وظـايف فرمانـداران قـانون تقسـيمات كشـوري

مي 16/8/1316بخشداران مصوب  مي«: داشت اشعار  وزيـران هيئـت تواند بـا تصـويب وزارت داخله

و رفـعها تقسيمات داخلي كشور يا مراكز آنها يا حدود شهرستان و پـس از آزمـايش را تغييـر دهـد

.»نواقص تقسيمات قطعي را براي تصويب تقديم مجلس شوراي ملي نمايد

 نقش تقنيني قوه مجريه در ايالات متحده آمريكا، انگليسو فرانسهـ بخش دوم

و فرانسـه بـه در اين بخش اختيارات تقنيني ترتيـب مـورد قوه مجريه در كشورهاي آمريكا، انگلـيس

حوزه مداخلات دولـت آمريكـا در امـر قانونگـذاري از آن جهـت داراي اهميـت. گيرد مطالعه قرار مي

نظام رياستي نظامي است معلول تفكيـك مطلـق. باشد است كه نظام حكومتي اين كشور، رياستي مي

مي صورتبه جمهور رئيسقوا كه در آن  و قـوه مجريـه رياسـت مستقيم توسط مردم انتخاب شـود

و اختيارات فراوانـي اسـت   سـو يـكاز جمهـور رئـيس. عاليه بر حكومت را دارد يعني داراي اقتدارات

و رئيس هيئت دولت را ايفا مي و ازسوي ديگر از كليت اختيـارات قـوه نقش دوگانه رئيس كشور كند

1.مجريه برخوردار است

ص 1387چاپ اول،ي تطبيقي، تبريز، انتشارات آيدين،نژاد، حقوق اساس الدين هريسي كمال.1 ،130.
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آن همچنين جهـت داراي اهميـت اسـت كـه حوزه مداخلات دولت انگليس در امر قانونگـذاري از

نظام پارلماني كه محصول تاريخ سياسي انگليس است،. باشد نظام حكومتي اين كشور، پارلماني مي

غيرمسـتقيم توسـط مـردم صـورت بـه جمهـور رئيسنظامي است معلول تفكيك نسبي قوا كه در آن 

ميشود يعن انتخاب مي و كابينه منتخب پارلمان وي وي و در برابـر پارلمـان پاسـخگو بـوده باشـند

1.تحت نظارت شديد آن قرار دارند

جهت داراي اهميـت اسـت ازسوي ديگر حوزه مداخلات دولت فرانسه در امر قانونگذاري از آن

نظـام مخـتلط. باشـد پارلمـاني مـي نيمـه-رياسـتي يا نيمه2كه نظام حكومتي اين كشور، نظام مختلط

و برخي ديگر را از نظام پارلماني برگرفتـه  نظامي است كه برخي از عناصر خود را از نظام رياستي

آن،است و به نوعي و مقننه در انجام وظايف قوه ديگر مشاركت داشته لذا هركدام از دو قوه مجريه

3.دهد را تحت تأثير قرار مي

. اندتهلذا اين سه كشور مورد مطالعه قرار گرف

 نقش تقنيني قوه مجريه در ايالات متحده آمريكاـ فصل اول

و نيـز موجببهدولت ايالات متحده آمريكا و تفاسـير آن كـه نقـش،عـرف موجـب بـه قانون اساسي

هـم ايـناداراي اختيـارات تقنينـي فراوانـي اسـت كـه،لا دارد تأثيرگذاري در سيسـتم حقـوقي كـامن 

مياختيارات به قرار زير مور : گيردد مطالعه قرار

هاميلتن بر اين عقيده است كـه ايـن حـق وتـو داراي دو هـدف:حق وتوي تعليقيـاول مبحث

ديگـر،كنـد يكي آنكه اقتداري به قوه مجريه داده شود تا قوه مقننه نتواند اختيارات او را سـلب:است

گـري در ميـان آن، نفـعهحضـور عناصـر دسيسـ علـتبهآنكه در مواردي كه ممكن است قوه مقننه 

4.عمومي را ناديده بگيرد؛ از تصويب قوانين نامناسب جلوگيري شود

كه«طبق قانون اساسي آمريكا و سنا پذيرفتـه شـده وسيلهبههر طرح قانوني مجلس نمايندگان

طـ اگر رئيس. برسد جمهور رئيسنظر باشد، بايد قبل از اينكه ارزش قانوني پيدا كند به رح جمهـور بـا

آن موافق بود آن آن را به ضميمه را توشيح خواهد كرد وگرنه ايرادات خود به مجلسي كـه طـرح از

اگر طـرح بعـد از شـور مجـدد بـه اكثريـت دوسـوم اعضـاي . ... ناشي شده است باز خواهد فرستاد

مي جمهور رئيسمجلس به تصويب برسد، با ايرادات  ايـن مجلـس نيـز. شود به مجلس ديگر فرستاده

مي به همان ترتيب آن و اگر دوسوم اعضـاي آن تصـويبش كردنـد طـرح را بررسي  صـورت بـه كند

ص همان.1 ،32.
2. Regime Mixte 

ص همان.3 ،177.

ص 1350،نيفرانكل،تهراناف استون، نهادهاي اساسي حقوق ايالت متحده آمريكا، ترجمه دكتر صفايي،.4 ،68.
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.)قانون اساسي آمريكا يكماصل7بخش»2«بند(»آيد قانون در مي

رامي جمهور رئيساين اختيار موجب به تواند چنانچه لازم تشخيص دهـد قـوانين مصـوب كنگـره

ولي چنانچه كنگره مصـر باشـد كـه در مصـوبه،تعليقي نمايد روز پس از دريافت آنها وتوي10ظرف 

را خنثي نمايد كه عين مصوبه را با اكثريـت جمهور رئيستواند وتويمي خود تغييري ندهد، تنها زماني

و جمهور رئيسصورت در اين. دوسوم آرا هريك از دو مجلس به تصويب برساند نـاگزير بـه توشـيح

يكاستفاد. اجراي آن خواهد بود ميه از حق وتوي تعليقي حدوداً در 1.آيد دهم از لوايح پيش

در عنوان به بـار از حـق وتـو اسـتفاده 631خود جمهوري دوره رياستمثال فرانكلين روزولت

و كنگره تنها در  البته اين امر در رژيم چندحزبي امـري. مورد توانست وتوي وي را خنثي كند9كرد

و كنگـره61خـود جمهـوري رياسـت ان ريگـان نيـز در دور. مشكل است بـار از وتـو اسـتفاده كـرد

2.توانست هفت مورد از آن را خنثي كند

، از طـرف او برگردانـده جمهـور رئـيس هر طرح قانوني كه در ظرف ده روز پـس از تقـديم بـه«

و مانند آن است كه به توشيح وي رسيده باشد، مگر اينكه كنگره نشود ارزش قانوني پيدا مي بـر كند

 صـورت بـه اثر تأخير در تشكيل جلسه خود مانع بازگشت طرح شده باشـد كـه در ايـن مـورد طـرح 

مضمون اين عبارت ما را به اين نتيجه) قانون اساسي يكماصل7بخش»2«بند(»آيد قانون در نمي

كه مي 4.وجود ندارد3»وتوي جيبي«رساند

ح مصـوب مجلسـين را در جيـب بگـذارد، طـر جمهور رئيسمقصود از وتوي جيبي آن است كه

البتـه. خود را نفياً يا اثباتاً اعلام دارد، تا بدين وسيله از قانون شدن آن جلـوگيري نمايـد آنكه نظر بي

بـراياي روزه هشترسد برخي به اشتباه مهلتمي نظر به5.اند برخي مدعي وجود وتوي جيبي شده

6.اند وتوي تعليقي قائل شده

مي جمهور رئيس،»وتوي تعليقيحق«اختيار . نمايـد آمريكا را داراي شأن نظارت بر قانونگذاري

از. اهميت عملي اين اختيار بيشتر از اهميت حقوقي آن است علاوه به به بيان ديگـر، ايـن روش بـيش

مي آنچه به  بـا تهديـد جمهور رئيسزيرا كه عملاً در جريان مذاكرات كنگره،،رسد تأثيرگذار است نظر

و حتي برخي اصلاحات را در مـتن مـورد به استفاده از حق وتو، در سرنوشت مذاكرات اثر گذاشته

7.شود مذاكره سبب مي

م،تهران،ييترجمه دكتر صفا،حقوق ايالات متحده آمريكا،آندره تنگ.1 .54ص،1358 سسه حقوق تطبيقي،ؤدانشگاه تهران،

م.2 م،تهرانتمني، حقوق اساسي،ؤمنوچهر طباطبايي ص 1380 زان،ينشر ،247.
3. Pocket Veto 

صهماناف استون،.4 ،68.

و حقوق قضا دوره،حقوق اساسي،محمد عاليخاني.5 .219ص،1373دستان،،تهران،ييهاي كارشناسي علوم سياسي

م.6 .246ص،همانتمني،ؤمنوچهر طباطبايي
7. Hamon, Francis et Michel Troper, 2003, Droit constitutionnel, Paris, L.G.D.J., 18 edition, p. 259. 
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قـانون اساسـي آمريكـا ششـم اصل»2«مطابق بند:درخواست رسيدگي قضاييـدوم مبحث

و تمـام قضـات هريـك ... اين قانون اساسي« از ايـالات بر كليه قوانين ايـن سـرزمين حاكميـت دارد

قضات ديوان عالي مطابقت قوانين مصوب كنگره را با قانون،.»....متحده مكلف به رعايت آن هستند

و نظارت مي . نمايند اساسي فدرال كنترل

ايـن. بيني نشده اسـت صريح در قانون اساسي پيش طوربهنظارت قانون اساسي توسط ديوان

س(اختيار را قضات ديوان عالي بعدها  بـر طبـق تفسـيري كـه از قـانون اساسـي انجـام) 1803ال از

در وسيلهبهاين نظر. براي خود به رسميت شناختند،دادند مارشال رئيس ديوان عالي وقـت آمريكـا

و اصـرار جمهـور رئـيس. دعوي مربوري مديسن رسماً اعلام گرديد آمريكـا پـس از وتـوي تعليقـي

مي،يح نمايدكنگره بر مصوبه خود، بايد آن مصوبه را توش تواند بـا ذكـر دليـل از ديـوان عـالي لكن

البتـه. مغايرت قانون مصوب با قانون اساسي شود دليلبهخواستار رسيدگي قضايي به آن مصوبه، 

و  ديوان عالي در تفسير قانون اساسي بـه تفسـير تحـت اللفظـي اكتفـا ننمـوده، روح قـانون اساسـي

مي� تحولات اجتماعي 1.رددا سياسي را ملحوظ

مي جمهور رئيس:پيشنهادات تقنيني قوه مجريهـسوم مبحث تواند محرك قـوه مقننـه آمريكا

آن اي است كه بايد چرخ درواقع كنگره ماشين پيچيده. براي تقنين باشد . را بـه حركـت در آورد هاي

مـ،حق دادن لايحه به كنگره را ندارد جمهور رئيساز آنجا كه كنـد كـهياعضاي حزب خـود را وادار

و متضـمن جزئيـات برنامـه دستگاه وسيلهبهيك سلسله لوايح قانوني را كه  او هاي اداري تهيه گشته

اعضــاي كميسـيون وابســته بــه حــزب اساسـاً وظيفــه. سـت، بــه مجــالس قانونگـذاري تقــديم كننــدا

يب لـوايحو رهبران حزب او در پارلمان آن است كه در انجام اقدامات لازم براي تصـو جمهور رئيس

هـاي اداري يـا حتـي لـذا گـاهي سـازمان،هاي اداري مراقبـت نماينـد سازمان وسيلهبهپيشنهاد شده 

مي جمهور رئيس و كوشش و نفع لايحه بـراي يـك عضـو كميسـيون تشـريح دخالت كرده كنند فايده

مي. گردد و ممكن است استثنائاً او را تهديد كنند گاهي به وي وعده مـ. دهند ورد نظـر اگر شخصـيت

و يـا حتـي بعضـاً نامه جمهور رئيسمهم باشد ممكن است  اي براي وي بفرستد يا به وي تلفن نمايـد

مي جمهور رئيس و اگر لايحه بـه زحمـتش)جمهور رئيسصبحانه(دهد به رئيس حزب ديگر صبحانه

.ه مطبوعاتي يا يك سخنراني از آن دفاع خواهد كردبدر طي يك مصاح جمهور رئيسبيارزد،

و به تصويب كنگـره مـي جمهور رئيسمطابق آمار، نسبت قوانيني كه توسط 50رسـد، پيشنهاد

2.دهد درصد قوانين مصوب كنگره را تشكيل مي

در آغـاز. اسـت جمهـور رئيسحيات سياسي ملت در دست: اختيار ارسال پيامـ چهارم مبحث
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 282صص، 1364 چاپ اول،، مركز نشر دانشگاهي،تهران،ترجمه دكتر صفايي،هاي مهم معاصر نظام،رنه داويد.1 .

ص همانآندره تنگ،.2 ،64.
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ره وضع فدراسيون به كنگره تقديم دارد؛ مكلف است پيامي دربا جمهور رئيسساليانه دوره اجلاسيه

مي همچنان كه پيام و لايحه بودجه را تقديم وي عملاً به بيان وضع ملـت اكتفـا. كند هاي مختلف ديگر

و آينـده چـه بايـد كـرد بلكـه شـرح مـي،كنـد نمي بنـابراين. دهـد كـه بـراي رفـع كمبودهـاي كنـوني

كـه حـق شخصـي» انهيپيـام سـال«طريـقاز. دارد رياسـتي عرضـه مـي يـك برنامـه جمهـور رئيس

و عنوان جمهور رئيس را دارد، وي در آغـاز هـر اجـلاس» وضعيت اتحاديـه درخصوصپيام«است

آنها ضروري است جلـب درخصوصپارلماني توجه اعضاي كنگره را به مواردي كه تصويب قانون 

. نمايد مي

ميبي 1787اين اختيار هرچند كه در سال و راديـو،،اما امـروزه،شد اهميت تلقي بـا تلويزيـون

پرزيـدنت» بـر آنهـا پيـروز خـواهيم شـد« پرزيدنت روزولـت، برنامـه» وهاي خودمانيگگفت« برنامه

و گزارش  شـماربههاي كمتر آتشين پرزيدنت آيزنهاور؛ از نيرومندترين وسايل اقناع مخالفان ترومن

1.رود مي

فاصـله) قـانون اساسـي دومقسمت سوم از اصل(خود اوليه امروزه اين پيام از صورت ساده

و به وسيله هـاي مهمترين پيام. با مردم تبديل شده است جمهور رئيساي براي ارتباط مستقيم گرفته

و گزارش اقتصـادي جمهوري رياست به كنگره، سه پيام ساليانه راجع به وضع ايالت متحده، بودجه

2.باشد مي

تـپنجم مبحث قانونگـذاري، آمريكـا در زمينـه جمهـور رئـيس:وسط قوه مجريهقانونگذاري

و براي رسيدن به اين هدف  . كنـد صادر مـي» دستورهاي اجرايي«نظارت تامه بر اجراي قوانين دارد

3.اي است پس داراي قدرت نظامنامه

محركـه در عمـل قـوه جمهـور رئـيس اگرچـه:موتور محركه كنگره جمهور رئيسـاول گفتار

4صـدور دسـتورهاي اجرايـي درخصوصآيد مگر نمي شماربهره است، لكن منبع مستقيم حقوق كنگ

5.نظير تصويبنامه يا اعلاميه

و نيـز برخـي كميسـيون ناميده مي6كه منشي جمهور رئيس اعضاي كابينه هـاي مسـتقل شـوند

اين مقـررات قابـل. را وضع نمايند Rules and Regulationاداري، حق دارند مقرراتي تحت عنوان 

مي تطبيق با آيين .باشد نامه

ص هماناف استون،.1 ،69.

و وظايف بالاترين مقام رسمي در ايران، فرانسـه بررسي مقايسه: سه نظام در يك نگاه حميدرضا ملك محمدي،.2 اي حدود اختيارات

ص 1384 مركز اسناد انقلاب اسلامي،،تهران،و آمريكا ،182 .

پ.3 و نهادهاي سياسيابوالفضل قاضي شريعت .577ص،1368 نشر ميزان،،تهران،ناهي، حقوق اساسي
4. Executive order 
5. Proclamation 
6. Secretaire 
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و تبعـي هسـتيم؛ مقرراتـي كـه مـتمم يك نوع مقـررات درجـه دوم در تمام اين موارد، مواجه با

. اند تأمين اجراي آنها وضع شده منظوربهقوانين كنگره هستند يا 

وسيع قانونگذاري بـه قوانين كنگره آمريكا غالباً اختيارات1:قانونگذاري تفويضي( دوم گفتار

و ديگر مواقع بحراني به قوه مجريه اختيارات وسـيعي. نمودند قوه مجريه تفويض مي در زمان جنگ

و مراجع اجرايي، اختيـارات خـاص تقنينـي. گردد تفويض مي البته حتي در شرايط عادي نيز به وزرا

اي 1921از سال. گردد جهت تكميل قوانين مصوب پارلمان تفويض مي از حـق جمهور رئيسن سو، به

و بودجه فدرال توسط وي با كمك دفتر بودجـه تهيـه» بودجه«ابتكار در زمينه  برخوردار شده است

قانونگذاري تفويضي در آمريكـا نسـبت بـه انگلـيس كمتـر بـوده2.گيردو در اختيار پارلمان قرار مي

مي. است ديـوان عـالي آمريكـا بـا 1937ل اما در سـا،شده است مثلاً برنامه بودجه به دولت تفويض

درواقـع ديـوان عـالي.دكرصدور رأيي تفويض اختيار تقنيني به دولت را مغاير قانون اساسي اعلام 

نظارت دارد تا اين اختيار به نوعي در قانونگـذاري تفويضـي تغييـر نامه آيينآمريكا بر اختيار وضع 

باشـد، كمرنـگ اساسـي آن تقنـين مـي صورت نقش كنگره كـه صـلاحيت جهت ندهد، زيرا كه در اين

و احوال بحراني از شناختن چنين حقـي بـراي. خواهد شد  جمهـور رئـيس اين ديوان حتي در اوضاع

و اصرار كهكرسرباز زده 3.»كند بحران، ايجاد اختيار نمي«ده است

 جمهـور رئـيس مطابق قانون اساسـي آمريكـا،: هاي اجرايي موافقتنامه تصويبـ ششم مبحث

و موافقت سنا معاهده منعقد سازد اخ  ). قانون اساسي دوماصل3بخش(تيار دارد با نظر

مي در امور بين جمهور رئيستصميمات كـه عهدنامـه گرديد چنـان الملل با كارشكني سنا روبرو

و ميثاق جامعه هـاي رؤساي جمهور آمريكا براي خنثي كردن مخالفـت. ملل تصويب نگرديد ورساي

منعقـد4ا، معاهـدات خـود بـا كشـورهاي خـارجي را تحـت عنـوان موافقتنامـه اجرايـي احتمالي سـن 

بـ بـين نامه زيرا كه اين قبيل قراردادها عرفاً نوعي مقاوله،ساختند مي و دليـلهالمللـي محسـوب شـده

گونـه ايـن. اند، نيازي به تصـويب مجلـس سـنا نـدارد بيني نشده اينكه صريحاً در قانون اساسي پيش

و ديوان عالي واقع شده دها مورد تأييد دادگاهقراردا 5.اند ها

و طور به مثال در زمان پرزيدنت روزولت، عضويت آمريكـا در سـازمان ملـل متحـد، يونسـكو

و برخي سازمان صندوق بين و مبادله موافقتنامـه هاي المللي پول هـاي اجرايـي ديگر، از طريق امضا

. صورت گرفت

ه موافقتنامـه اجرايـي درصـدد نسـخ قـانون خاصـي برآيـد، كنگـره شايان ذكر است كه چنانچ

1. Delegated Legislation 
2. Ardant, Philippe, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, L.G.D.J., 12 edition, 2003, p.231. 
3. Gicquel, Jean, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris, Monchrestien, 19 Edition, 2003, p. 269. 
4. Executive Agreements 

ص هماناف استون،.5 ،62.
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و مي و مـانع موجببهتواند قانون جديدي را تصويب آن موافقتنامه اجرايي ذيـربط را نسـخ نمـوده

به 1972در سال. ورود آن به حيطه حقوق داخلي شود :د كـه كـر مقرر"Case Act"قانون موسوم

ب از اين پس كليه موافقتنامه« شـوند مـي منعقـد المللي غير از معاهداتي كه توسط ايالات متحدهينهاي

.»روز پس از تسليم آنها به كنگره قابل اجرا خواهند بود 60

"Case Act"د كـه رويـه تصـويب شـده در قـانون موسـوم بـهكرمقرر 1977اصلاحيه سال

و يا نمايندگي هايي كه توسط كليه بخش نسبت به موافقتنامه ت ايالات متحـده منعقـد شـده دولهاي ها

شــفاهي را نيــز ماننــد هــاي اصــلاحيه مــذكور موافقتنامــه 1978در ســال. شــود اســت، اعمــال مــي

1.هاي كتبي دربر گرفت موافقتنامه

سـنا بـه رياسـت معـاون اول:اثرگـذاري بـر كنگـره بـا تعيـين رئـيس سـناـهفـتم مبحث

مي جمهور رئيس ميناميد2وي سخنگو. شود آمريكا اداره رياسـت وي بـر جلسـات شود كه طريقهه

و مذاكره سنا ممكن است در نتيجه حاصله تأثير داشته باشد كه،بحث :بدين صورت

مي قبل از اينكه يك لايحه به شور گذاشته شود، آن رئيس سنا را بـه هـر كميسـيوني كـه توانـد

مي. هاست يونقانوني بسته به نظر اين كميس سرنوشت لايحه.دكنخواهد ارسال مي توانند لايحه آنها

. را بايگاني نمايند تا از طرح آن در صحن مجلس جلوگيري نمايند

يابنـد كـه بـا نحـوه ها عضويت مـي در كميسيون نحويبه، در سناي آمريكا، افراد اين وجود با

ه تركيـب بيانگر نحوها يعني نوع انتخاب افراد در كميسيون. حضور احزاب در كل سنا متناسب باشد

نمايندگان نقـش سابقه علاوهبه. سنا هستند كوچك شده ها نمونه لذا كميسيون،باشد كلي سنا نيز مي

و حتي رياست بر كميسيون 3.ها دارد بسزايي در عضويت

 نقش تقنيني قوه مجريه در انگليسـ فصل دوم

د مـيآن موجببهقوه مجريه انگليس داراي اختياراتي است كه اراي نقـش تقنينـي بسـزايي در توانـد

سه. نظام حقوقي آن كشور باشد :دهيممي مورد بررسي قرار مبحثاين نقش را تحت

ـ كشـور انگلسـتان نـه تنهـا فاقـد يـك: اختيارات وسيع تقنيني تفويض شده مبحث اول

و تقنيني است، بلكه تعادل قوا را نيـز كـه معـرف ق ـ انون تفكيك قواي روشن در بين نهادهاي اجرايي

و نوزدهم بود از دست داده است . اساسي سنتي قرون هجدهم

يك تمايز روشن در بين قوا در انگلستان موجود نيست قوه مجريـه. صرفنظر از بخش قضايي،

 
ام.1 مطؤم،تهران، همكار ترجمه مهناز بهراملو،الملل، ترجمه سيدقاسم زماني والاس، حقوق بين.ام.ربكا و پـژوهش سسه هـاي العـات

.62-61، صص 1382 حقوقي شهر دانش،
2. Speaker 

.51و50، صص همانآندره تنگ،.3
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و اكنون كامل از قوه مقننه مستقل نمي طور به مي طوربهباشد 1،تواند بر قوه مقننه نظارت كند معمول

حتـي اگـر دولـت بـر. ويب قواعد عمومي بايد از پارلمان اسـتفاده نمايـد اما در هر صورت براي تص

و مانع تلاش نماينـدگانكنبرنامه پارلمان نظارت  و بتواند تصويب مقررات دلخواه را تضمين كرده د

را غيرعضو كابينه براي ارائه لايحه اي جديد شود؛ رونـد تصـويب قـوانين در پارلمـان، عمـل تقنـين

ميمنوط به انجام مذ و اكرات عمومي و امكان انجام اصـلاحات را بـر اثـر فشـار افـراد مربوطـه كند

مي گروه با درخواسـت انحـلال پارلمـان از پادشـاه بـر مجلـس جمهور رئيس. آورد هاي ذينفع فراهم

قوانين پارلمان در انگلستان مانند كنگره آمريكا غالباً اختيارات وسيعي بـراي. كند نافرمان نظارت مي

مي تقنين 2.نمايند به قوه مجريه تفويض

و ديگر مواقع بحراني اختيارات وسيعي به قـوه پارلمان انگلستان نه تنها استثنائاً در زمان جنگ

و مراجع اجرايي، اختيـارات خـاص تقنينـي،دكن مجريه تفويض مي هم به وزرا حتي در شرايط عادي

م. كند جهت تكميل قوانين مصوب پارلمان تفويض مي مكـن اسـت پارلمـان بـه وزرا اختيـاراتي حتـي

طيشـرا« عنوانبهقوانين مصوب خود را اعطا كند، كه برخي اوقات كننده جهت وضع مقررات اصلاح

مي» هنري هشتم و اجرايي. شود شناخته قانونگذاري تفويضي، تفكيك قواي مطلق بين وظايف تقنيني

كه مقرراتي براي نظـارت دقيـق بـر قانونگـذاريستا همه آنچه مهم است اين با اين. كند را نقض مي

3.تفويضي توسط پارلمان وجود دارد

باشد، مقررات وضع شده توسط وزرا معمولاً مشروط به اعلام نظر يكي از دو مجلس پارلمان مي

هـا بر ايـن دادگـاه علاوه. هاي مثبت هر دو مجلس به تأييد برسد اما در برخي اوقات بايد توسط قطعنامه

كميتـه نظـارت بـر«ضـمن اينكـه در مجلـس اعيـان. توانند مصوبات را مورد تجديدنظر قـرار دهنـد مي

رد» اختيـارات تفويضـي  خــلاف قـانون را برخـي آنچــه را كـه در انگلســتان. كنــد مـي مقــررات دولتـي

مي قانونگذاري تفويضي  ي تـر در حد معمول»و تصويبنامه نامه آيين«شود، در ايران تحت عنوان ناميده

اعتبار مقررات ناشي از قانونگـذاري تفويضـي بايـد بـه مبنـاي تفـويض درخصوص4.دانند مرسوم مي

و يا اصلاح قوانين باشد، مقررات ناشي از تفويض در حكـم.دكراعتبار توجه  اگر مبناي تفويض، تكميل

و بايد با اصول حقوقي كامن راي قـانون اگـر مبنـاي تفـويض، اجـ.لا مغايرت نداشته باشـد قانون است

و پايين نامه آيينباشد، مقررات ناشي از تفويض اعتبار  . تر از قانون است اي دارد

ـ جـاي اينكـه بسياري از تصميمات اجرايـي بـه: اجراي اختيارات ويژه پادشاه مبحث دوم

 عنـوان بـه ايـن تصـميمات. گـرددلا اتخـاذ مـي كـامن براساساختيارات قانوني اتخاذ شود، براساس

ص 1376جعفر بوشهري، حقوق اساسي، تهران، كتابخانه گنج دانش،.1 ،290 .

ص 1382 ميزان،،تهراناي بر حقوق اساسي، ترجمه دكتر كدخدايي، اريك بارنت، مقدمه.2 ،57.

ص هماننژاد، الدين هريسيالكم.3 ،69.

ص همان، عاليخانيمحمد.4 ،336 .
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.شوند كه اختصاص به پادشاه دارندمي ات ويژه شناختهاختيار

چون كه شاه آنهـا را بـدون توسـل بـه،از نظر تاريخي اين اختيارات داراي اهميت زيادي است

مي پارلمان به وزيـر، اين اختيارات شامل بعضي اختيارات مهم سياسي مانند انتخاب نخسـت. برد كار

و عزل وزرا، اختيار اعطاي اش زادگي جديد، اختيار انحلال پارلمان قبل از انقضاي دوره رافانتصاب

و اختتام اجلاسيه وسيلهبهمقرر شده ساله پنج از قانون، صدور فرمان انعقاد و دعـوت هاي پارلمـان

ايـن سـخنراني برنامـه(پارلمـان العاده، سـخنراني در مراسـم افتتاحيـه آن براي تشكيل اجلاس فوق

ت ميتقنيني پارلمان را و توشـيح،)دهد شكيل و پيشـنهاد قـانون، انتصـاب مجلـس لـردان حق ابتكـار

مشخص در اقدامات مربوط به امور خارجـه طوربهاختيارات ويژه. گردد قوانين مصوب پارلمان مي

الـذكر، بـه حكـم عـرف ملكـه در هنگـام اتخـاذ تصـميم تقريباً در تمام مـوارد فـوق. كند نمود پيدا مي

و براساس مينظرات حتـي در مـورد سـخنراني افتتاحيـه ملكـه در پارلمـان، مـتن. كنـد زرايش عمل

مي سخنراني را نخست و پادشاه فقـط آن را قرائـت مـي وزير تهيه  ديگـر اختيـارات ويـژه. كنـد نمايد

و انحلال مجلس وسـيعي تحـت نفـوذ حاكميـت عـرف طـوربهسياسي مهم مربوط به انتصاب وزير

اختيـارات ويـژه درواقـع براسـاس قانون اساسي تصميمات اتخاذ شـده ساسبرابنابراين،باشند مي

مي وسيله به 1.شوند وزرا اتخاذ

قسمت اعظـم اختيـارات پادشـاه مطـابق بـا قـانون اساسـي بـر پايـه توصـيه وزرا مخصوصـاً

يـك عـرف ملـزم بـه قبـول توصـيه براسـاس در شرايط عادي پادشـاه. بايد اجرا گردد وزير نخست

تحميـل منظـور بـه وزيـر نخسـت. باشـدمي براي انحلال پارلمان جهت انتخابات عموميروزي نخست

 نظاماتي بر نمايندگان غيرعضو دولت كه ممكن است عليه دولت رأي دهند، تهديد به انحـلال پارلمـان 

مي. كند مي به. تواند بر مجلس نافرمان نظارت كند رئيس قوه مجريه بدين طريق عرف قانون اساسي

و برگزاري وزير نخست انگلستان اختيارات مستقل زيادي براي انتخاب زمان مناسب انحلال پارلمان

امـا،پارلمان وجـود دارد دوره ساله قانوني راجع به طول يك محدوديت پنج. دهد انتخابات به وي مي

از اساساً نخست. محدوديت زماني راجع به انحلال پيش از موعد آن وجود ندارد اختيـار وزير زماني

و يا اينكه شورشـي درون حـزب انحلال پارلمان استفاده مي كند كه احتمال سقوط كابينه وجود دارد

قانونگـذاري دوره هاي پاياني اما در اكثر اوقات از اين اختيار در ماه،گيري است اكثريت درحال شكل

م استفاده مي 2.زير تعيين شودو ثر در نتيجه آن است، توسط نخستؤشود تا زمان انتخابات كه

قطعي ملكـه را بـراي رضـايت دادن بـه درخواسـت انحـلال طوربهعرف قانون اساسي هميشه

 
ص هماننژاد، هريسي الدين كمال.1 ،62.

ص همان.2 ،67.
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1.كند مگر آنكه اين درخواست آشكارا مخالف منافع ملي باشد پارلمان ملزم مي

ـ و انضباط حزبي مبحث سوم و2در نظـام سياسـي انگلسـتان نبايـد دولـت: نقش احزاب

ا3كابينه و در برابـر.دكرشتباه را با هم دولت شامل همه اشخاصي است كه همبستگي حزبي دارنـد

كابينـه در بـالاترين: دولت داراي سه سـطح اسـت4.باشند پارلمان مسئول سياست اكثريت حاكم مي

را ولـي مسـئوليت وزارتخانـه،در مرحله بعد، وزرايي كـه عضـو كابينـه نيسـتند. سطح قرار دارد اي

د و ميبرعهده دارند گيرند كه اولين تجارب دولتي خود را پشت سـرر مرتبه آخر دبيران دولت قرار

و متنـوعي كسـب كـرده اسـت كـه در انگلستان كابينه به5.گذارند مي تدريج آنچنان اقتـدارات وسـيع

و هـم قـوه مجريـه را تحـت كنتـرل خـود دارد تـوان گفـت هـم قـوه مي كابينـه تحـت اقتـدار. مقننـه

مي وزير تمام نخست و ازسـوي از سويي پادشاه فقـط سـلطنت مـي زيراكند، اختيارات را اعمال كنـد

لذا برخي در مورد نظام سياسي انگلـيس،ديگر، مجلس عوام در اختيار اكثريت متعلق به كابينه است

6.اند سخن به ميان آورده» ديكتاتوري كابينه«از 

و نقشي كـه نـاظم حـزب و سخت بودن انضباط حزبي و خـارج پارلمـان ايفـا7سفت در داخـل

 وزيـر نخسـت كند، موجب اطاعت كوركورانه نمايندگان مجلس از دستورات رهبـري حـزب يعنـي مي

. شده است

را اي وي كه تعداد آنها از بيست نفر تجاوز نميو همكاران كابينه وزير نخست كند، لوايح قانوني

و به پارلمان  و اراده خود تهيه . نندكمي ارائهبه ميل

مي وزير نخست و انتقاد را در پارلمان زمانبندي و فرصـت انتقـاد را از مخالفـان وقت بحث كند

و تحت اين شرايط لوايح را به تصويب مـي مي را وزيـر نخسـت. رسـاند گيرد انضـباط شـديد حزبـي

مي وسيله به .دكن ناظم حزب بر اعضاي پارلمان كه عضو حزب او هستند، اعمال

ب و تقـديم لـوايح،تعيين وقت تشكيل جلسات پارلمانـه اين نكات با توجه تعيـين دسـتور،تهيه

و تعيين مدت زماني كه براي بحث در اطراف هر لايحه بايد صرف شود  ميـجلسه گردد كـه روشن

و اداره جلسات آن تثبيت تدريج تا چه حدي سلطه كابينه به .ه استكردخود را بر پارلمان

ص هماناريك بارنت،.1 ،154 .
2. Government 
3. Cabinet 
4. Gicquel, op.cit, p. 217 
5. Pactet, Institutions politiques, droit constitutionnel, Paris,Dalloz,2003, p. 172.  
6. Janneau, Droit Constitutionnel et Institutions Politiques, Paris, Dalloz, 5 Edition, 1978, p. 286. 
7. whip 
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 نقش تقنيني قوه مجريه در فرانسهـ فصل سوم

و مراتب قوانين در فرانسه به اين ترتيب سلسله صورت است كه قانون اساسي در رأس قـرار داشـته

اين قوانين، قوانيني هستند كه قانون اساسي به صـراحت. گيرد قرار مي1»قوانين ارگانيك«پس از آن 

خ و تشريفات اصي را براي تصويب آنها در نظـر گرفتـه مجلس را مكلف به تصويب آنها كرده است

خودكـار طـور بـه شوراي قانون اساسي، نهاد ناظر بر كنترل مطابقت قوانين با قانون اساسي،.است

از. كنـد بررسي مـي» پيكره قانون اساسي«قوانين ارگانيك را از لحاظ عدم مغايرت با  در رتبـه پـس

و مقررات وجود دارد كـه قـوانين عـادي داخلي مجلسين، قواني نامه آيينقوانين ارگانيك،   بـهن عادي

مي نحوي و مرجع تصـويب آنهـا بالاتر از مقررات قرار و البته حوزه صلاحيت هريك از آن دو گيرد

. متفاوت است

ولـي،شايد بتوان گفت كه دولت فرانسه نسبت به دولت آمريكا داراي قدرت تقنيني كمتري است

مي به روش با اين همه قوه مجريه فرانسه :دكنتواند در قانونگذاري نقش بسزايي ايفا هاي زير

ـ و پيشنهاد قانونمبحث اول و نماينـدگان مجلسـين هريـك از حـق نخست: حق ابتكار وزيـر

و پيشنهاد قانون برخوردار هستند از ناميـده مـي2وزير كه لايحـه پيشنهاد نخست. ابتكار شـود، پـس

و درباره آن تصميمدر شور3،كسب نظر شوراي دولتي مي اي وزيران طرح و سـپس بـه گيري شود

مي دبير به خانه يكي از مجلسين تقديم و گردد استثناي لوايح مـالي، يعنـي لـوايح مربـوط بـه بودجـه

. ها كه الزاماً بايد به مجلس ملي تسليم شوند ماليات

دو چه تعيين دستور جلسه مجلـس از اختيـارات هيئـت اگر امـا،مجلـس اسـت رئيسـه هريـك از

قانون اساسي اولويت با لوايح تقـديمي دولـت خواهـد بـود؛ ثانيـاً مبنـاي وهشتم چهلاصل موجب به

و نـه متنـي كـه در  مذاكرات مجلسي كه لايحه به آن تقديم شده است، مـتن پيشـنهادي دولـت اسـت

لثـاً اصـلثا،)قـانون اساسـي ودوم چهـل اصـل(كميسيون مربوط پس از اصلاح تنظيم گرديده است 

مي وچهارم چهل دارد كه پس از شروع مذاكرات در جلسـه علنـي مجلـس، دولـت قانون اساسي مقرر

.تواند با هرگونه پيشنهاد اصلاحي كه قبلاً به كميسيون مربوط ارائه نشده است مخالفت نمايد مي

ـ قانون اساسي فرانسـه كـه وچهارمسياصل براساس: حق وضع مقررات دولتيمبحث دوم

مي«: دارد اشعار مي قـانون وهفـتمسي اصل براساسو نيز.»..شوند قوانين توسط پارلمان تصويب

 وچهـارم اصـل سـي تقنينـي موضـوع موضوعاتي كه در حـوزه«: دارد اساسي فرانسه كه اشعار مي

توان نتيجه گرفت كه ملاك تمييـز قـانون از مقـررات در درجـهمي.»شوند نيستند، مقررات ناميده مي

يك ملاك شكلي اسـت بـه  و آنچـه مصـوبه اول عبـارت ديگـر آنچـه مصـوبه مجلـس اسـت، قـانون

 
1. Loi Organique 
2. Projet de loi 
3. Conseil d’Etat 
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و در درجه دوم، ملاك تمييز قانون از مقررات ملاك ماهوي است غيرمجلس است، مقررات مي . باشد

قـانون اساسـي فرانسـه در حيطـه وچهـارم اصـل سـي به بيان ديگـر، تنهـا موضـوعات مصـرح در

 ــ1يعنـي قـانون� وچهارمسيبنابراين موضوعاتي كه در حيطه اصل،استصلاحيت تقنيني مجلس 

در. قرار دارد2نيست، در شمول مقررات سيهمچنين صلاحيت تقنيني مجلس به نحـو وچهارم اصل

 جمهـور رئـيس. لذا پارلمان خارج از اين حدود، صلاحيت تقنيني نـدارد،انحصاري احصا گشته است

مي ملزم به توشيح قوانين ظرف 3.باشد پانزده روز از تاريخ ابلاغ آن

و پارلمان از صلاحيت عام برخوردار بود طوربهبا اينكه اما اصل،سنتي قلمرو قانون نامحدود

بـه بيـان موضـوعات در حيطـه صـلاحيت انحصـاري پارلمـان 1958قـانون اساسـي وچهـارم سي

:اين اصل شامل دو بخش است. پردازد مي

بهم موضوعات)الف« مي تفصيلي صورت به توسط قانون موارد ذيل ربوط  حقوق: گردد مقرر

ت مدني ، عمـومي هـاي از آزادي برخـورداري منظـور بـه شـهروندانبه شده اعطا اساسياتنضميو

، شخصـيه، احوال مليت،و مالي در مورد امور شخصيملي دفاع سازمان از پيشنهادات مردم تبعيت

يي كـه بـر آنهـا اعمـال هـاو مجازاتمئو جرا جناياتو تعيين تعريف،، انحصار وراثت زوجيتامنظ

و بخشودگي كيفري دادرسي آيين شود، مي و نظامنامـه مراتـب جديـد دادگـاه ايجاد سلسله،، عفو هـا

و نظـام اخذ مالياتو نحوه ميزانمأخذ،، قضات  انتخابـات نظـام،اسـكناسو چـاپ سـكه ضـرب ها

 شـناخته اساسيات تضمين سسات عمومي،ؤم انواع سيسأت، محليو مجالس)ملي(يپارلمان مجالس

 آنها از بخـش مالكيتو انتقال سساتؤم نمودنملي، دولتو لشكري كشوري نفع كارمندانبه شده

. خصوصي بخشبه عمومي

و اصول، قانون)ب و نمايـدمي را مشخص امور ذيل مربوط بهياساسكلي و تعيـين جزئيـات

امـور:وسيله قانون در صلاحيت دولـت اسـت تنظيم احكام تفصيلي آنها در چارچوب اصول مقرر به

و منـابع آنهـا صـلاحيت، محلـي واحـدهاي آزاد اداره، ملـي دفـاع كلـيو سـازماندهي تشكيلاتي ،هـا

 هاي صـنفي اتحاديه، حقوقكار حقوق،و تجارتي مدنيو تعهدات عينيوقحق،مالكيت نظام، آموزش

ت .»اجتماعي مينأو

مي علاوه و هزينـه مـالي قـوانين دارد كه پارلمان بر موارد فوق، اين اصل اشعار  هـاي، درآمـدها

، برنامـه قوانينودنمايمي مشخص است شده بيني پيشبنيادين در قانونكه شرايطي را تحت دولت

خط اهداف  توسـط يـك ايـن اصـل مفـاد. كنديم را تعيين دولتو اجتماعي اقتصادي اقدامات مشيو

1. Loi 
2. Reglement 

و كاترين ورنون.3 هـاي مجلـس شـوراي اسـلامي، دفتـر مركز پـژوهش،تهرانزاده، ترجمه بيگ،ي فرانسهنظام حقوق،كاترين اليوت

.49ص، 1382 مطالعات حقوقي،
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.گرددميو تكميل تعيين دقيق طوربه بنيادين قانون

و ايـن امكـان وجـود دارد كـه از طريـق مصوبات پارلمان توسط دولـت بـه اجـرا در مـي آينـد

بخـش اعظـم ايـن قانونگـذاري. تكميل شوند تسهيل اجرايشان، منظوربهو1»درجه دومقانونگذاري«

است هرچند كـه او در عمـل بـا وزراي مسـئول نيـز وزير نخستدرجه دوم تحت مسئوليت منحصر 

شـوند، تهيـه مـي وزيـر نخسـت يـا جمهـور رئـيس كـه توسـط2هاي عـادي نظامنامه. كند مشورت مي

كم صوصدرخ.نام دارند3»فرمان« اهميـت خـارج از شـمول مـاده وضع مقررات دولتي، موضوعات

وزير اسـت ولـي موضـوعات مهـم بايـد در كابينـه قانون اساسي، در اختيار انحصاري نخست)34(

هايي كه توسط مراجـع تـالي ماننـد نظامنامه). قانون اساسي فرانسه ويكم بيستاصل(بررسي شود 

و مشاوران محلـي تنظ ـ از اختيـارات. مشـهورند4»العمـل دسـتور«شـوند بـهيم مـي وزرا، شهرداران

و امضاجمهور رئيس و مقررات صـادره ازسـوي دولـت اسـت نامه آييني، تأييد  سـيزدهم اصـل(ها

 ). قانون اساسي فرانسه

 جمهـور رئـيس اند بـه امضـاي كه توسط دولت بررسي نشده5»هاي عادي فرمان«ازسوي ديگر

كه. نياز ندارد هـايي فرمـان جمهـور رئيسوزير از حزب واحدي باشند،و نخست جمهور رئيسزماني

و وزير نخستكند كه صرفاً به تأييد را تهيه مي بـا صـرفنظر كـردن از حـق وزيـر نخسـت نياز دارند

فرمـان«هـا، كند، بـه ايـن فرمـانمي بررسي فرمان توسط دولت، فقط نظر شخصي خودش را اعمال

. گويندمي» عادي

به ها بايد به تصويب مجدد نخست نامه آيينكه از آنجا مي وزير برسند، رسد بهترين ديـدگاه نظر

امتناع ورزد، برخلاف قانون اساسـي عمـل كـرده نامه آيينياز امضا جمهور رئيساين است كه اگر 

6.است

هـاي كه شوراي قانون اساسي بر مطابقت قانون با قانون اساسي نظـارت دارد، دادگـاه همچنان

برخلاف قـوانين مصـوب پارلمـان،. اداري نيز مطابقت مقررات با قانون اساسي را تحت كنترل دارند

، عـلاوهبه. را درخواست كنندها توانند رسيدگي قضايي دادگاهميها نظامنامه درخصوصشهروندان 

يك دادگاه، مقرراتي عليه اشـخاص مـورد اسـتناد قـرار گيـر در صورتي د، كه در جريان رسيدگي در

 
مي.1 مي قانونگذاري درجه دوم كه همان وضع مقررات دولتي موجـب تفـويض قانونگـذاري گـاه بـه: گيـرد باشد، به دو صورت انجام

اس هشتادوپنجممانند اصل(مجلس به دولت  م قانون سسـاتؤاسي جمهوري اسلامي ايـران درخصـوص تصـويب دائمـي اساسـنامه

به) دولتي قانون اساسـي جمهـوري وهشتم يكصدوسيمانند اصل(موجب حق وضع مقررات مستقل كه بايد مغاير قوانين نباشدو گاه

و تنظيم سازمان و تأمين اجراي قوانين  ). هاي اداري اسلامي ايران براي انجام وظايف اداري
2. Ordinary Regulation 
3. Decret 
4. (arêtes) orders 
5. Routine Decrets 

و كاترين ورنون.6 .49ص، همان،كاترين اليوت
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.دكننتوانند دفاعِ غيرقانوني بودن مقررات را مطرح آنها مي

ـ سياز سياق اگرچه: زدايي قانونمبحث سوم قـانون اساسـي حصـري بـودن وچهـارم اصل

سياما،هاي پارلمان كاملاً قابل استنباط است صلاحيت براي رفـع هرگونـه ابهـام مقـرر وهفتم اصل

سيكرده كه جز آنچه در  و قـوه نامـه آيينبقيه موارد در قلمرو آمده است، وچهارم اصل قـرار دارد

و تصـريح.دكنآنها مقررات وضع درخصوصتواند مجريه مي سپس از اين مرحله نيـز فراتـر رفتـه

وسـيله تصـويبنامه قابـل مربـوط باشـند بـه) مقررات(كرده كه متون قانوني سابق اگر به اين موارد 

و اصلاح خواهند بود؛ من ست كه مصوبات قوه مقننه را در دوران جمهـوري چهـارم،ا ظور اينتغيير

توان با تصويبنامه شوراي وزيران نسخ يـا اگر از اختيارات پارلمان جمهوري پنجم خارج باشند، مي

به وهفتم اصل سي1.دكراصلاح   عبارت ديگـر اگـر در حـوزه قانون اساسي تنها ناظر به آينده نيست

سيموضوعات مشمول توانـد بـا مشـورت قانوني وجـود پيـدا كـرده باشـد دولـت مـي،وهفتم اصل

مي آن قانون را تغيير دهد كه به اين امر قانون شوراي دولتي با صدور فرمان، ذيل(شود زدايي گفته

 ). قانون اساسي فرانسه وهفتم اصل سي

ـ از حوزه صـلاحيت خـود مبحث چهارم بر عدم تجاوز پارلمان اوز در صـورت تجـ: نظارت

به(پارلمان از حوزه صلاحيت خود  ،)وچهـارم اصـل سـي تصويب قانوني خارج از صلاحيت محدود

را وزير نخستو جمهور رئيس عـدم مطابقـت بـا قـانون اساسـي بـراي دليلبهحق دارند آن مصوبه

). قـانون اساسـي فرانسـه ويكـم شصـت اصل»2«بند(بررسي به شوراي قانون اساسي ارجاع دهند 

 در جريان رسيدگي پارلمان، معلوم شود كـه يـك لايحـه يـا اصـلاحيه پيشـنهادي در حـوزه چنانچه 

و يا با تفويض اختيار موضوع اصل سي ميمهشتو تقنيني قرار ندارد خارج«تواند مغاير است، دولت

 ). قانون اساسي فرانسه ويكم اصل چهل(آن را اعلام كند» از دستور بودن

خودكـار بـراي شـوراي صـورت بـهت مجلس به قوانين ارگانيـك كـه با توجه به تقسيم مصوبا

و قوانين عادي كه تنها با درخواسـت بـراي شـوراي قـانون اساسـي قانون اساسي ارجاع مي گردد،

تا)يكمو اصل شصت(شوند ارسال مي مطابقت يا عدم مطابقت مصوبه مجلس با پيكـره درخصوص،

ر وجـود دارد كـه دولـت در صـورت داشـتن اكثريـت در قانون اساسي اعمال نظارت نمايد، اين خط

همكرمجلس، تباني و با همكاري هايش در مجلس اقـدام بـه تصـويب قـوانين عـادي مغـاير حزبي ده

صورت همچنان امكان اعمـال نظـارت توسـط شـوراي شايد گفته شود كه در اين.دكنقانون اساسي 

دولتي يك نهاد وابسته بـه دولـت اسـت كـه لكن واضح است كه شوراي،دولتي فرانسه وجود دارد

مي طبعاً با لحاظ منافع دولت به شكايات عليه اين .نمايد گونه قوانين رسيدگي

ـ از پارلمان مبحث پنجم در مصوبه مجلس توانـد مـي جمهور رئيس:حق درخواست بازنگري

 
ص همانجعفر بوشهري،.1 ،216 .
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ن جديـد يـا نسـبت بـه قبل از انقضاي اين مهلت، از پارلمان بخواهد كه شور ديگري نسـبت بـه قـانو

و پارلمان مكلف به قبول درخواست است برخي مواد آن به 1.عمل آورد

ـ : العــاده پارلمــان هــاي فــوق حــق درخواســت گشــايشو پايــان اجلاســيهمبحــث ششــم

وزيـر يـا اكثريـتو بنا به درخواست نخسـت جمهور رئيسالعاده پارلمان با فرمان هاي فوق اجلاسيه

مياعضاي مجلس ملي گشا و پايان سيو اصول بيست(يابد يش و ).ام قانون اساسي نهم

ـ از حق ارسال پيام بـه پارلمـان برخـوردار اسـت؛ جمهور رئيس: حق ارسال پياممبحث هفتم

و پارلمـان را در جريـان طبق اصل هجدهم وي از طريق ارسال پيام با پارلمان ارتباط برقرار مي كند

ا و در اجراي اصل شانزدهم قانون اساسي بايد اتخـاذ موازين خاصي كه به اقتضاي و احوال وضاع

. دهد گردند، قرار مي

ـ سي براساس: حق قانونگذاري تفويضي مبحث هشتم قـانون اساسـي فرانسـه وهشـتم اصل

از تواند براي اجراي برنامه دولت مي هايش از پارلمان كسب اجـازه نمايـد كـه بـراي مـدتي محـدود،

معمـول طوربهبا اينكه آنها هستند،تصميماتي اتخاذ كند كه اصولاً در حكم قانون2»هنام آيين«طريق 

گيرند، بدون اينكه ترتيب معمول براي تصويب قوانين در موردشان رعايـتميدر حيطه تقنيني قرار 

از. شود و پـس اين نوع قوانين پس از أخذ نظر شوراي دولتي توسط شـوراي وزيـران اتخـاذ شـده

. كنند انتشار قدرت اجرايي پيدا مي

مي بدين د ترتيب، پارلمان ميتواند يك قانون معطي اختيار را تصويب كند كه به دهـد ولت اجازه

كه درخصوص معمول در حيطه قانونگذاري است براي مدت محـدودي طوربهيك موضوع مشخص

. را به تصويب برساند هايي نامه آيين

ميها نسبتاً مشروح، نوع طرح طوربهاين قانون معطي اختيار بايد توانند اتخاذو تمهيداتي را كه

ابتـدا قـانون. پي اسـتدر مشتمل بر دو مهلت زماني پي4،»قانون معطي اختيار«3.شوند مشخص كند

 مرحلـهدر. نامه را تصويب كنـد كند كه در خلال آن دولت مجاز است آيين مزبور مهلتي را تعيين مي

تــري را بــراي دولــت مقــرر اســت تــا لايحــه يــا طرحــي را بــراي أخــذ تأييديــه دوم مهلــت طــولاني

مي نامه آيين دولت بايد پيش از سپري شدن مهلت مقرر، بـراي. د، تسليم كندرسان هايي كه به تصويب

و بـا خاتمـه مهلـت مزبـور را به پارلمان تقديم نمايـد در غيـر ايـن نامه آيينتصويب نهايي،  صـورت

شد خود ملغيبه خود 5.الاثر خواهد

و فرانسه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،.1 ص 1369حسن حسني، مقامات عالي قوه مجريه در قانون اساسي ايران ،107.
2. Ordonnances 

. شوراي قانون اساسي فرانسه 1977ژانويه12مورخ76تا72تصميم شماره.3
4. Loi d’habilitation 

ص همانحسن حسني،.5 ،113 .
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در علاوه سيبر آنچه كه ديگـر نامه قانون اساسي فرانسه اشاره شد، سه نوع آيين وهشتم اصل

: شرح زير وجود دارند به

 منظـور بـه ترتيبـات قـانوني لازم«بـراي تهيـه 1958قانون اساسـي سـال نودودوماصل)الف

و پاسـداري از آزادي و ايجاد نهادهايي كه براي حمايت ملت، حمايت از شـهروندان و» تأسيس لازم

بـر ايـن بـود كـه مقـررات، قـرار. هايي صورت داده بـود بيني شوند، پيش ضروري تشخيص داده مي

و بدين منظور مقرر شـده بـود كـه خـلأ موجـود در  اعتباري همسنگ با قوانين پارلمان داشته باشند

، ايـن اصـل بـا اصـلاح نـودودوم با بلااستفاده شدن اصل. قدرت تقنيني را در دوران انتقالي پر كنند

گر 1995آگوست4قانون اساسي كه از طريق قانون هرچنـد متـوني كـه ايـن. ديدعملي شد، منسوخ

ب . انديك مبناي حقوقي معتبر باقي مانده عنوانبهكار رفته، همچنانهاصل در آنها

و قوانين مالي تأمين اجتماعي مربوط هستند نامه آيين)ب . هايي وجود دارند كه به بودجه

توان بـه مقـررات اگر پارلمان در مدت زمان معين شده به لايحه پيشنهادي رأي مثبت ندهد، مي

يك آيين و اعتبار بخشيد مندرج در طرح، در قالب . نامه قدرت

هايي نامه تهيه آيين پرسي برگزار كرد تا اجازهيك همه 1962آوريل8ژنرال دوگل در تاريخ)ج

شوراي دولتي كه مايل بـه كنتـرل مشـروعيت آنهـا. آورد دستبهالجزاير مسئلهفصلو را براي حل

ايـن تصـميم، دولـت ايـن در نتيجـه. دارنـد1هـاي مـذكور ماهيـت مقرراتـي نامه داد كه آيين بود رأي

را نامه آيين 2.به تصويب پارلمان رساند 1963ژانويه15يكجا از طريق قانون طوربهها

ـ بر پارلمان در تصويب لايحهمبحث نهم ـ قـانون اساسـي موجـب بـه در فرانسـه: اثرگذاري

و پارلمان را بـا دو شـيوه كنتـرل مـيـ برخلاف ايران نمايـد تـا لـوايح در راسـتاي دولت، نمايندگان

مي. هاي كلي به تصويب برسند اجراي سياست : گردند اين دو شيوه در ذيل تشريح

قانون وچهارم چهلبخش سوم اصل موجببه): پذيرش يا رد لايحه دولت(أخذ رأي كليّ)الف

جر اساسي، دولت مي يان تصويب قانون سرعت ببخشد، بدين ترتيب كـه از مجلـس بخواهـد تواند به

يك رأي و تصرف در آن با و بدون دخل و تركيب رد كنـد3گيري لوايح تهيه شده را يا به همان شكل

.و يا به تصويب برساند

و مختصر شده اند از اين حيث كه بر طبـق بنـد نخسـت اصـل اختيارات پارلماني بيشتر محدود

البته اين امـر بـه. نامه داخلي پارلمان بايد به تصويب شوراي قانون اساسي برسد، آيينمويك شصت

و خودكار نيست و راه عبور خود به خودي يك مجرا براي مثال، شوراي قـانون اساسـي. هيچ وجه

از نامه حق پارلمان در تصويب آيين 1960ژانويه15در تصميم مورخ  أخـذ«هاي داخلي كه اسـتفاده

 
1. Reglement 

.94و93، صص هماناليوت ورنون،.2
3. Vote Bloque 
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مي» كلي رأي 1.كردند، رد نمود توسط دولت را محدود

مي نخست«قانون اساسي ونهم اصل چهلبخش سوم موجببه: رأي اعتماد)ب تواند پـس وزير

گيري در شوراي وزيران، در برابـر مجلـس ملـي در مـورد تصـويب يـك مـتن مشـخص، از تصميم

ش در اين. مسئوليت دولت را به رأي گذارد ميصورت، متن تصويب گردد، مگر اينكه پيشنهاد ده تلقي

چهار ساعت پس از تسـليم آن، طبـق شـرايط مقـرر در پـاراگراف پيشـينو استيضاحي ظرف بيست

مي.»تصويب گردد اي، اصل را بر تصويب لايحه بدون تواند با اتخاذ چنين شيوه به بيان ديگر، دولت

چهار ساعت بعـد از ارائـه لايحـهو بيستمگر اينكه مجلس ظرف هرگونه تغييري در مجلس قرار دهد

دهـم اعضـاي پيشنهاد استيضاح دولت بـا امضـاي حـداقل يـك. دولت اقدام به استيضاح دولت نمايد

مليّ قابل طرح است . مجلس

گيـري نسـبت بـه لايحـه حـق انتخـاب دارد كـه يـا انتخـاب عمـومي مجلس بـه آسـاني در رأي

بي جمهوري رياست و مناظره به تصـويب برسـاند هرگونه را بدون ندازد يا لايحهارا پيش ايـن. بحث

و شديد شيوه سخت . تر از شيوه قبل است تر

ـ انواع خاصي از قـوانين نيـز وجـود: تشريفات خاصدر وضع برخي قوانين مهممبحث دهم

و خشك دارند كه تصويب آنها به رعايت ترتيبات سخت ربـ هستند اين قوانين مشتمل. تر نياز دارد تر

ت ميأقوانين بودجه، قوانين ماليه يك معاهده را اجازه و قوانيني كه تصويب . دهند مين اجتماعي

مي هفتم چهلاصل و اعـلام رأي نسـبت بـه قـانون قانون اساسي مقرر و بررسي دارد كه بحث

به70بودجه بايد ظرف  رأ روز و چنانچه پارلمان در خلال مدت مذكور به قـانون بودجـه ي عمل آيد

مي نداده باشد؛ دولت مي . رساند، تثبيت كند تواند بودجه را از طريق فرماني كه به تصويب

بـ 1996فوريه22قانون و قوانين ماليه تأمين اجتماعي را وجـودهقانون اساسي را اصلاح كرد

و ترتيبي هستند كه توسط قانون مؤسـس مـورخ. آورد مقـرر 1996ژوئـن22اين قوانين تابع رويه

مي. اند شده قـوانين بودجـه. شود بسيار نزديك اسـت اين رويه به آنچه در باب قوانين بودجه اعمال

ا كوتاهي در اين امر بـه دولـت اجـازه ظرف پنجاه روز در پارلمان مورد بررسي قرار گيرند والّدباي

2.مطرح سازد» فرمان«اي را از طريق دهد كه لايحه مي

ـ ممبحث يازدهم جمهـور قـانون اساسـي، رئـيس دوازدهـم طبق اصـل:جلس مليحق انحلال

و به هر علتي، به تشخيص خود منحل سازد مي و بر سر هر مسئله . تواند مجلس ملي را در هر زمان

يك: در اين خصوص، وي داراي دو محدوديت است را سال نمـي يكي اينكه ظرف مدت تـوان مجلـس

م بيش از يك و كلـف اسـت قـبلاً تصـميم خـود را بـا نخسـت بار منحل ساخت، ديگر اينكـه وي وزيـر

 
ص همان.1 ،61.

.62و61، صص هماناليوتورنون،.2
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و با آنان مشورت نمايد . رؤساي مجلسين در ميان بگذارد

ـ قـانون اساسـي، يـازده طبـق اصـل:تقنينـي رفرانـدوم دستور مراجعه به مبحث دوازدهم

و يـا بـه پيشـنهاد مشـترك مجلسـين جمهور به پيشنهاد دولت در مدت اجلاسيه رئيس هاي پارلمـان

اي را كـه در مـورد سـازماندهي قـواي عمـومي، اصـلاحات مربـوط بـه سياسـت تواند هر لايحه مي

اقتصادي يا اجتماعي مملكت، اصلاحات مربوط به خدمات عمومي كه در اين سياست نقش دارنـد يـا 

اي باشد كه بدون مغايرت با قانون اساسـي بـر عملكـرد نهادهـا اثـر راجع به اجازه تصويب معاهده

. پرسي گذارد د، به همهداشته باش

ـ كـه قـانون اساسـي، در صـورتي شـانزدهم طبـق اصـل:اختيارات استثناييمبحث سيزدهم

و فـوري طـور بـه المللي نهادهاي جمهوري، استقلال ملي، تماميت ارضي يا اجراي تعهدات بين جـدي

و عملكرد منظم قواي عمومي مختـل گـردد، رئـيس  از جمهـور مـي مورد تهديد قرار گيرند توانـد پـس

و شوراي قانون اساسي، تدابير لازم را اتخـاذ وزير، مشورت با نخست و تـا كن ـرؤساي دو مجلس د

بر تبادل نظر با مراجع علاوه1.هنگامي كه اين خطرات مرتفع نگردد، جانشين نهادهاي جمهوري شود

و تـا فوق، رئيس زمـاني كـه از ايـن جمهور بايد در ضمن پيامي ملت را در جريان موضوع قرار دهد

ايـن امـر، مـانع مهمـي در برابـر. كند حق انحلال مجلس ملي را ندارد اختيارات استثنايي استفاده مي

جمهور در چنين كه رئيس درواقع، در صورتي. جمهور از اختيارات استثنايي است استفاده رئيس سوء

ارجـاع درخصـوص رات خـود، توانـد بـا اسـتفاده از اختيـا مسير ناصوابي قرار بگيرد، پارلمـان مـي 

3.گيري كنديممتص2موضوع به ديوان عالي عدالت

 در ايران قوه مجريهنقش تقنينيـ بخش سوم

ــي، در ــانون اساس ــراي ق ــنهادي ب ــتن پيش ــاسم در براس ــم ــارات مه ــه اختي ــتي، هم ــام رياس نظ

جمهـور حـقسرئـي«مواردي پيشنهاد شده بود ازجمله اينكـه لذا،متمركز شده بود جمهوري رياست

و  دارد در مهلت توشيح، مصوبات مجلس شوراي ملي را كه برخلاف قانون اساسي يا اصول مسـلم

و بررسـي مجـدد آن بـه مجلـس بـاز گردانـد احكام شرعي مي » بيند، با ذكر دلايل خود براي اصلاح

مي وزير نخست«،)پيشنهادي هشتادوچهارماصل( ،)ديپيشـنها هشـتادوهفتم اصـل(»كنـد را انتخاب

 هشـتادونهم اصـل(» پرسي انحلال مجلـس شـورا را بـه تصـويب ملـت برسـاند تواند از راه همهمي«

ص همانالفضل قاضي شريعت پناهي، ابو.1 ،556.

جمهور در باب ارتكاب جرم خيانت به كشور محـدود شـده امروزه صلاحيت ديوان عالي عدالت به قضاوت در مورد اتهامات رئيس.2

. است
3. Duverger, Institutions Politiques et Droit Constitutionnel, t.2: Le systeme Politique Francais, Paris, P.U.F., 
4 edition, 1971, p. 208.  
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ر«و از همه مهمتر اينكـه) پيشنهادي و وؤحكـم انتصـاب رئـيس ديـوان عـالي كشـور سـاي شـعب

و دادستان كل كشور به امضاي  مي جمهور رئيسمستشاران و ساير احكام بـه امضـاي صادر شود

ميوزير دادگس نويس، اگرچـه قـوه قضـائيه طبق اين پيش). پيشنهادي يكصدوچهلاصل(» رسد تري

،)پيشـنهادي وهفـتم يكصدوبيسـت اصـل(» ضامن استقلال آن اسـت جمهور رئيس«مستقل است، اما 

و ديــوان عـدالت اداري در صـيانت از قـانون اساســي بـه سـمت نظــراتيبـدين طريـق آرا محـاكم

مي جمهور رئيس و«گونه كه هر سه قوه همان.دگردي متمايل بايـد هميشـه مسـتقل از يكـديگر باشـند

).پيشنهادي شانزدهماصل(»جمهور برقرار گردد رئيس وسيلهبهارتباط ميان آنها بر طبق اين قانون 

و نيز مطالعه تطبيقي در قـوانين اساسـي كشـورهاي ديگـر ترديـدي تركيب نويسندگان اين پيشنهاد

ا باقي نمي كمااينكـه1.است لگوي مورد نظر اين پيشنهاددهندگان نظام سياسي فرانسه بودهگذارد كه

قانون اساسي فرانسـه هشتمجمهور تقليدي از اصل ذكر مسئوليت اجراي قانون اساسي براي رئيس

شدبا تصويب اصل پنجم. است تـوان اكنون نقش تقنيني دولـت را مـيهملذا،، نظام رياستي دگرگون

:زه زير مورد بررسي قرار دادتنها در چند حو

ـ و تدوين قانونمبحث اول و لايحـه: حق ابتكار ابتكار قانون در ايـران بـه دو صـورت طـرح

وزيـران بـه هيئـت قانون اساسي، لوايح قـانوني پـس از تصـويب هفتادوچهارمطبق اصل. باشد مي

و طرح مجلس تقديم مي ن15هاي قانوني به پيشنهاد حداقل شود مايندگان، در مجلـس شـوراي نفر از

و البته تصويب لوايح دولت در مجلـس، حـق انحصـاري مجلـس مـي. اسلامي قابل طرح است باشـد

لـذا ممكـن اسـت ايـن لـوايح بـا اصـلاحات،لوايح ارسالي ازسوي دولت تنها جنبـه پيشـنهاد را دارد 

هادي خود در مجلـس دولت داراي اقتداراتي جهت تصويب لايحه پيشن. نمايندگان مجلس مواجه شود

هم نمي م حزبي باشد حتي از طريق همچنـين. ثري ندارنـدؤهاي خود؛ چرا كه در ايران، احزاب جايگاه

از رئيس و تنهـا جمهور ايران با ارسال پيام به مجلس، معمولاً تأثيري خـاص بـر رونـد تقنـين نـدارد

.تواند مجلس را تحت فشار قرار دهد جهت افكار عمومي مي

قـانون اساسـي وABCم يكصدوبيسـت طبـق اصـل: اعتراض بـه مصـوبه مجلـسـ مبحث دوم

م رئيس پس مجلس مصوبات است وظفجمهور طي را وويبهو ابلاغ قانوني مراحل از امضـا كنـد

را،بگذارد اجرا در اختيار مسئولان براي حتي اگـر مغـاير قـانونـوي موظف است مصوبه پارلمان

بايـد ظـرف مـدت پـنج جمهور رئيسقانون مدني)1(همچنين طبق ماده. توشيح نمايدـاساسي بداند 

و مصوبات مجلس را كه به تأييد شوراي نگهبان رسيده است،روز  و به مجريـان ابـلاغ نمايـد امضا

و روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت دستور انتشار آن سـاعت پـس از ابـلاغ72را صادر كند

بـه،از امضـا يـا ابـلاغ در مـدت مـذكور جمهـور رئيسدر صورت استنكافينو همچن منتشر نمايد

 
ص 11/6/1358، مصاحبه اختصاصي با حسن حبيبيروزنامه كيهان،.1 ،10.
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را72دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامه رسمي موظف است ظرف مدت ساعت مصوبه

و منتشر نمايد البتـه بـين امضـاي. لـذا حـق وتـوي تعليقـي بـراي دولـت ايـران وجـود نـدارد،چاپ

رجمهور جهت ابلاغ به مقامات ادايسئر و دستور يس مجلـس بـراي انتشـار تفـاوت ئ ـري جهت اجرا

. وجود دارد

مـذكور» پس از طي مراحل قـانوني«عبارت جمهور به استناد شايد برخي تصور كنند كه رئيس

بـوموس اصل يكصدوبيستدر  دليـل عـدم رعايـتهقانون اساسي، با توجه به شرط بودن ايـن قيـد،

سريترتيبات قانوني از امضا از. باز بزندقانون پـس«در اين خصوص بايد يادآور شد كـه منظـور

در» از طي مراحل قانوني قـانون اساسـي، لـزوم تأييـد مصـوبهوموسـ اصـل يكصدوبيسـت مذكور

و احكـام شـرعي اسـت  لـذا1،مجلس توسط شوراي نگهبان از حيث عدم مغايرت با قـانون اساسـي

تر رئيس از نودوچهارمتيب مقرر در اصل جمهور تنها حق دارد به استناد عدم رعايت قانون اساسي

. امضاي قوانين امتناع ورزد

ـ  نودوچهـارم اصـل براساساز آنجا كه در ايران:حق درخواست رسيدگي قضاييمبحث سوم

قانون اساسي نظارت بر قـانون اساسـي، نظـارتي پيشـيني اسـت كـه توسـط شـوراي نگهبـان اعمـال

و درخواسـت رسـيدگي قضـايي لـذا اعتـراض بـه قـانون مصـ،گـردد مي آن درخصـوص وب مجلـس

و تنها و يكصدوسيزدهبه استناد اصل جمهور رئيسموضوعاً منتفي است قانون اساسـي حـق اخطـار

 ). شوراي نگهبان 8/11/1359مورخ 468نظريه شماره(تذكر دارد 

قـانون خودكار براي شـوراي صورتبهكه(تقسيم مصوبات مجلس فرانسه به قوانين ارگانيك

كه تنها با درخواست براي شوراي قانون اساسي ارسال(و به قوانين عادي) گردد اساسي ارجاع مي

قـانون اساسـي كليـه نودوچهـارم زيـرا كـه طبـق اصـل،در حقوق ايران جايگـاهي نـدارد) شوند مي

ارسال كليـه مصـوبات مجلـس جهـت(اين امر. مصوبات مجلس بايد به شوراي نگهبان ارسال گردد

و احكـام شـرعي  بـر روش متخـذه در فرانسـه داراي) تشخيص عدم مغايرت آن با قـانون اساسـي

و دولـت جهـت تصـويب قـوانين مغـاير،باشدمي برتري زيرا در اين روش امكان تباني بين مجلـس

توانـد باشـد كـه مـي اما به هر حال دولت فرانسه داراي اين مزيت مـي،رود قانون اساسي از بين مي

و درخواسـتم درخصوص صوبات قوه مقننه بـه شـوراي قـانون اساسـي فرانسـه اعتـراض كـرده

از بـلق وزيـر نخسـتو يـا جمهـور رئـيس قانون اساسي ويكم شصتاصل براساس،رسيدگي نمايد

در عـين حـال،. بنماينـد قـانون اساسـي شـوراي آنها را بـه ارجاع توانند تقاضايمي قوانينيامضا

قبل از انقضاي اين مهلت، از پارلمان بخواهد كه شور ديگري نسبت بـه قـانون تواندمي جمهور رئيس

 
.»...كليه مصوبات مجلس شوراي اسلامي بايد به شوراي نگهبان فرستاده شود«: قانون اساسي نودوچهارماصل.1
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و پارلمان مكلف به قبول درخواست است جديد يا نسبت به برخي مواد آن به 1.عمل آورد

ـ و مـتمم آن نـص: مقرراتگذاري توسط دولـت مبحث چهارم در قـانون اساسـي مشـروطيت

بهصريحي درباره حق قانونگذاري قوه مجري و تصـويبنامه، وجـود نامـه آيـين عبارت ديگر وضـع ه،

اين حق را بـراي قـوه مجريـه بـه رسـميت متمم قانون اساسي تلويحاً هشتادونهملكن اصل. نداشت

و مقرر داشت و محكمه«: شناخت و نظامنامه ديوانخانه عدليه و ها، وقتي احكام و ايـالتي هاي عمومي

و بلدي را مجري خواهند دا اما قانون اساسـي جمهـوري،»شت كه آنها مطابق با قانون باشندولايتي

مسـتقل، نامـه آيـين اجرايـي، نامـه آيـين اسلامي ايران صراحتاً حق وضع مقـررات دولتـي را اعـم از 

و  قـانون هشـتم اصل يكصدوسـي موجببه. براي قوه مجريه به رسميت شناخته است... تصويبنامه

كه علاوه...«اساسي  شـود، مـي هاي اجرايـي قـانون نامه آيينمأمور تدوين وزيران هيئتبر مواردي

و وزيران هيئت از. بپردازد نامه آيينحق دارد براي انجام وظايف اداري به وضع تصويبنامه هريـك

و مصـوبات  و صـدور نامـه آيـين، حـق وضـع وزيـران هيئـت وزيران نيز در حدود وظايف خـويش

و روح قوانين مغاير باشدبخشنامه را دارد ولي مفاد اين .»..مقررات نبايد با متن

مي وهشتم يكصدوسياصل براساس توانـد بـه وضـع مقـررات دولتـي قانون اساسي قوه مجريه

و نـه قـانون اساسـي(بپردازد كه اين مقررات از حيث عدم مغايرت با قوانين  تحـت) يعني قانون عـادي

). شـوراي نگهبـان 15/6/1371مـورخ 2101ه نظريـه تفسـيري شـمار(باشـد كنترل رئيس مجلـس مـي 

قـانون اساسـي در رابطـه بـا وهشـتم يكصدوسـيو هشـتادوپنجم قانون نحوه اجراي اصل« براساس

را، اگـر رئـيس 26/10/1368مصـوب» هاي رئيس مجلس شوراي اسلامي مسئوليت مجلـس مصـوبات

و دولت ظرف يك هفته مكلـفكن خلاف قانون تشخيص دهد با ذكر دليل موضوع را به دولت اعلام مي د

و در عين حال دستور فوري توقف اجرا به اصلاح مي مييباشد ضمناً با استناد بـه. نمايد آن را صادر

قانون اساسي را شـامل ايـن مـورد چهارممذكور در اصل» مقررات«قانون اساسي، بايد چهارماصل 

شو. نيز بدانيم مسـئوليت) مجلـسو نـه رئـيس(راي نگهبان يعني در مورد مغايرت با شرع، تنها فقهاي

قضات مكلـف بـه قانون اساسي،ميكصدوهفتاددر ضمن بنابر اصل. تشخيص اين امر را برعهده دارند

و خلاف قانون هسـتند  در ايـن مـوارد موضـوع بـه ديـوان. خودداري از اجراي مصوبات خلاف شرع

تذ. شود عدالت اداري جهت ابطال مصوبات ارجاع مي  درخصـوص كرات ارشادي شـوراي نگهبـان البته

 8097تـوان بـه تـذكر شـماره نمونـه مـي عنوانبه. تواند راهگشاي قضات قرار گيرد مقررات دولتي مي

وزير پيرامون لايحه اراضي شهري مصوب شوراي نگهبان در مورد بخشنامه نخست 9/2/1366مورخ

و نيــز تــذكر شــماره 8/2/1366 شــوراي نگهبــان در مــورد 17/12/1374مــورخ0101/22/74مجلــس

. كرداشاره وزيران هيئت 17/12/1374مورخ 15695ت/15136ه شماربهمصو

ص همانحسن حسني،.1 ،107 .
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ميميكصدوهفتادذيل اصل مي«: دارد اشعار گونـه مقـررات را از ديـوان تواند ابطال اين هركس

قـانون بـا كه شوراي قانون اساسي فرانسه بر مطابقت كه همچنان درحالي.»عدالت اداري تقاضا كند

هاي اداري نيز مطابقت قـوانين اداري بـا قـانون اساسـي را تحـت قانون اساسي نظارت دارد، دادگاه

قـانون اساسـي، تنهـا مقـررات يكصدوهفتادوسـهو يكصدوهفتاددر ايران طبق اصول. كنترل دارند

و شرع مي ر اصـول البتـه ذكـ. باشـد دولتي تحت نظارت قضات از حيث عدم مغايرت با قانون عادي

ست كه ديوان صلاحيت خـويش را بـه عـدما ديوان عدالت اداري نشانگر اينيقانون اساسي در آرا

و تمايل دارد كه صيانت از قـانون اساسـي را نيـز در رويـه مغايرت با قوانين عادي محدود نمي كند

1.قضايي خويش لحاظ كند

و مشـخص نمـي اصـل براسـاس بـا اينكـه. اشـدب در ايران، ملاك تمييز قانون از مقررات معين

مي وهفتم پنجاه و قوه مجريه از يكديگر مستقل لكـن مـلاك مشـخص،باشند قانون اساسي قوه مقننه

كـه در نظـام حقـوقي فرانسـه طبـق خاصي جهت تشخيص حدود اين استقلال وجود ندارد درحـالي 

دو» مقـررات«و» قـانون«قـانون اساسـي، دو حـوزه وهفتمسيو وچهارمسياصول  از يكـديگر بـا

و ماهوي تفكيك شده . اند شاخصه شكلي

 هشـتمو اصل يكصدوسينظارت رئيس مجلس بر وضع مقررات موضوع درخصوص، علاوه به

و ملاك شفافي در تعيين حوزه نظارتي وي وجود ندارد از،قانون اساسي، تعريف در نتيجه بسياري

از مثـال رئـيس مجلـس طـي استفسـاريه بـراي. گردنـد مصوبات دولت از حوزه نظارت خارج مي اي

به هيئتده كه اگركر سؤالشوراي نگهبان  قـانون اساسـي، هشتمو اصل يكصدوسيوزيران مستند

بپـردازد آيـا رئـيس مجلـس نامـه آيـين لكن خارج از موارد چهارگانه مذكور در اين اصل بـه وضـع 

آن مي اشـعار 2/8/1383م مـورخ/160/30/83شوراي نگهبان در نظريه شماره. را ابطال نمايد تواند

در همان«: داشته كه  هشتم اصل يكصدوسيطور كه مصوبات دولت خارج از موارد چهارگانه مذكور

هم خارج از اختيارات رياست مجلس است قانون اساسي است، رسيدگي به اين .»گونه مصوبات

 22/9/1385د مـورخ/146645/10ه شـماربهاي همچنين رئيس مجلس شوراي اسلامي در نامه

» مقـرر نمـود«،»موافقـت نمـود«تحت عنـاويني نظيـر وزيران هيئت نظر به اينكه بعضاً«: بيان داشته

مي...و و اين تصميماتي اتخاذ است مشمول تصويبنامهگونه تصميمات به اعتبار آنكه فاقد عنوان كند

وو قسمت اخير اصل يكصدوسي در نتيجـه از ارسـال آن بـراي هشـتم قـانون اساسـي تلقـي نشـده

و اعلام نظر رئـيس مجلـس شـوراي اسـلامي خـودداري  شـود، خواهشـمند اسـت نظـر مـي بررسي

:ت زير اعلام نماييدسؤالاتفسيري آن شوراي محترم را به 

، رافـع تكليـف وزيـران هيئـت بـراي تصـميمات تصـويبنامه آيا اتخاذ عناويني غير از عنـوان.1

. 19/5/1382مورخ،198و نيز دادنامه شماره 19/5/1382مورخ،197 دادنامه شماره: مثالبراي.1
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و نيز رافع وزيران هيئتهشتم قانون اساسي برايوت اخير اصل يكصدوسيقانوني مذكور در قسم

 باشد يا نه؟مي مسئوليت قانوني رئيس مجلس شوراي اسلامي

به.2 و مسئوليت فوق، آيا عطف » شود يا خير؟مي ماسبق نيز در صورت مرتفع نبودن تكليف

نگ30/1/1386مورخ20976/30/86در نظريه شماره هبان در پاسخ اعـلام داشـته كـه، شوراي

. نظر تفسيري نرسيد اين شورا به

و اطـلاع رئـيس مجلـس بر اين، علاوه همزماني اقدام دولت در ابلاغ مقررات دولتـي بـراي اجـرا

و ايـراد رئـيس1،خالي از اشكال نيست و اجراي مقرره تـا زمـان اطـلاع زيرا كه در خلال زمان ابلاغ

زامجلس به مصوبه، ممكن است  .ل گردد كه امكان استيفاي آن نباشدئحقوقي

ميدومقرراتگذاري دولت به : شود شكل انجام

چـه مفـاد مقـررات):وضـع مقـررات(قانون اساسي هشتمو اصل يكصدوسي براساس) الف

و چــه مقــررات مســتقل اصــل طبــق. باشــد مخــالف قــوانينو روح نبايــد بــا مــتن مقــررات اجرايــي

و آيين تصويبنامه 1358قانون اساسي سالموشش يكصدوبيست  از تصـويب پـس دولت هاي نامه ها

بيابـد بـا ذكـر قوانين آنها را برخلافكه در صورتيتاديرسمي جمهور رئيس اطلاعبه وزيران هيئت

به براي دليل ليت، مسـئو 1368اصل مذكور پس از اصلاحات سـال.فرستدب وزيران هيئت تجديدنظر

و استخدامي كشور را برعهده  و امور اداري و بودجه مي جمهور رئيسامور برنامه توانـد دانسته كه

جهت وزيران هيئتقانون اساسي، هشتمو اصل يكصدوسيطبق. عهده ديگري بگذارد اداره آنها را به

ت و و تنظيم سازمانأانجام وظايف اداري چـه( نامـهنآيـي اداري حـق وضـع هـاي مين اجراي قوانين

و چه مستقل و مصوبات. را دارد) اجرايي حـق وزيران هيئتهمچنين وزرا در حدود وظايف خويش

مي علاوه.و بخشنامه را دارند نامه آيينوضع  تواند وظايف خود را از طريق كميسيوني بر اين، دولت

ت مصوبات اين كميسيون. متشكل از چند وزير انجام دهد .ستاالاجر لازم مهورج رئيسييدأها پس از

طبـق اصـل):اساسـنامه نهادهـاي دولتـي(قانون اساسـي هشتادوپنجماصل براساس)ب

مي هشتادوپنجم هـا، هـا، شـركت توانـد تصـويب دائمـي اساسـنامه سـازمان مجلس شوراي اسلامي

داخلـي مجلـس هـاي به كميسـيون هفتادودومسسات دولتي يا وابسته به دولت را با رعايت اصلؤم

و يا اجازه تصويب آنها را به دولت بدهدو و نبايد با اصول دولت مصوبات صورت در اين. اگذار كند

و يا قانون رسمي مذهب احكام  ترتيـب امـر بـه ايـن تشـخيص.باشـد داشـته مغايرت اساسي كشور

و ششم مذكور در اصل نبايـد مخـالف دولـت، مصـوبات بـر ايـن علاوه. است نگهبان با شوراي نود

و عموميو مقررات قوانين مزبـور آنها با قوانين مغايرت عدمو اعلام بررسي منظوربهكشور باشد

به براي ابلاغ بايد ضمن .برسد اسلامي شوراي مجلس رئيس اطلاع اجرا

قمهاشمي، سيدمحمد.1 . 323ص، 1375،، چاپ دوم2ج،حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، انتشارات مجتمع آموزش عالي
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ـ جمهـوري اسـلامي طبق اصل هفتادوهفتم قانون اساسي: المللي قراردادهاي بينمبحث پنجم

و موافقتنامه نامه ها، مقاوله ايران عهدنامه المللي بايد به تصويب مجلس شـوراي هاي بين ها، قراردادها

مي. اسلامي برسد المللي در حكـم هاي بيند كه كليه توافقكرتوان استنباط از سياق عبارت اين اصل

و بدون استثنا نيازمند تصويب مجلس توافق .هستندهاي رسمي بوده

آن شوراي نگهبان، 7/8/1360مورخ 3903نظريه شماره براساس قراردادهايي كـه يـك طـرف

م و طـرف ديگـر قـرارداد شـركت خصوصـي باشـد، قـراردادؤوزارتخانه يا سسه يا شركت دولتـي

سـت كـه بايـدا بنابراين طبق اين نظريه، ملاك شكلي اصل مـذكور ايـن،شود المللي محسوب نمي بين

ق و منظور از دولتي، وزارتخانهطرفين مي رارداد دولتي باشند م ها و نه هـاي سسات يا شركتؤباشد

شوراي نگهبان، يادداشت تفاهم چنانچـه 8/9/1362مورخ 9993نظريه شماره براساسو نيز دولتي

م لذا ملاك ماهوي قرارداد بين،ايجاد تعهد نمايد مثل قرارداد است حتـواي المللي، لزوم ايجاد تعهد در

و صرفاً عنوان آن مهم نيست .آن است

بـا هفتـادوهفتم شوراي نگهبان، اصـل 16/8/1363مورخ 2009نظريه شماره براساسهمچنين

منصـرف از قراردادهـايي اسـت كـه بـراي انجـام معاملـه بـين وپـنجم اصل يكصدوبيسـت توجه به 

و ساير سازمان وزارتخانه و شركت ها ي خـارجي كـه داراي شخصـيت هاي دولتـ هاي دولتي ايراني

.گردد حقوقي باشند، منعقد مي

مي در نتيجه به هرچند كه موضوع مشابه بـا قراردادهـاي ها، رسد كه قراردادهاي بين دولت نظر

و منعقده بين دولت با طرف خارجي خصوصي باشد، در صورت ايجاد تعهـد، بـين  المللـي محسـوب

. بايد به تصويب مجلس برسد

و ها، موافقتنامه نامه ها، مقاوله عهدنامه امضايقانون اساسي وپنجم دوبيستاصل يكصطبق هـا

و همچنـين با ساير دولت ايران دولت قراردادهاي  هـاي اتحاديـه مربـوط بـه هـاي پيمـان امضـاي هـا

و. او است قانوني جمهور يا نماينده با رئيس اسلامي شوراي مجلس از تصويبپس المللي بين ارزش

و. المللي از دو جهت مورد توجه است اعتبار حقوقي قراردادهاي بين يكي تصويب آن در قـوه مقننـه

در اين خصوص پس از تصـويب مجلـس، در مقـام اعمـال. ديگري امضاي رؤساي جمهور كشورها

ويب آن تصـ. المللي، ابتكار انعقاد آن با قوه مجريـه اسـت، نـه قـوه مقننـه حاكميت ملي در روابط بين

و صرفاً به منزله صدور مجوز انعقاد مي از،باشد توسط مجلس در مقام نظارت استصوابي لذا پـس

يا نماينده قانوني وي صلاحيت اختياري امضا يا عدم امضاي قـرارداد جمهور رئيستصويب مجلس، 

و از اين بابت دولت پاسخگوي مجلس نخواهـد بـود  از جالـب ايـن اسـت كـه پـيش. را خواهد داشت

و نيـز جمهـور رئيسعدم دخالت دليلبه 1368بازنگري قانون اساسي در سال  در تـدوين معاهـدات

و ايـن امـر طبـق اينكـه انعقـاد معاهـدات معمـولاً موجـب سـلطه بيگانگـان مـي دليـل به اصـل گشـت
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و همچنينوموس يكصدوپنجاه در سـوگند خـود جمهور رئيساينكه دليلبهقانون اساسي ممنوع بود

جانبه كشور داشت، عـدم تعهد به حفظ استقلال همه) قانون اساسي يكم اصل يكصدوبيستضوعمو(

ايـن موضـوع، ضـمن طـرح قـانون اختيـارات. نمـود تمايل به امضاي معاهدات را در ذهن ايجاد مـي 

و سرانجام ماده جمهور رئيس و قـانون تعيـين حـدود)6(در مجلس به بررسي گذاشته شد وظـايف

م و شد اسلامي ايران جمهوري رياستهاي سئوليتاختيارات جمهـور يـايسئر«: بدين شرح تصويب

و قراردادهـاي دولـت جمهـوري هـا، موافقتنامـه نامـه ها، مقاوله نماينده قانوني او موظفند عهدنامه هـا

و همچنين پيمان دولت اسلامي ايران با ساير از هـاي بـين هاي مربـوط بـه اتحاديـه ها المللـي را پـس

رئـيس دولـت جمهور رئيساما پس از بازنگري، چون،»يب مجلس شوراي اسلامي امضا نمايندتصو

در باشد، خود مستقيماً يا توسط نماينـده قـانوني نيز مي و اش در تهيـه مفـاد معاهـدات دخالـت دارد

و بـا طيـب خـاطر خواهـد جريان تمامي مراحل قانوني آن قرار مي گيرد، امضاي آنها با ابتكار عمـل

1.ودب

ـ پرسـي در جمهـوري اسـلامي قـانون همـه)36(طبق مـاده:پرسي پيشنهاد همه مبحث ششم

و 100يـا جمهـور رئـيس پرسي به پيشنهاد، همه4/4/1368ايران مصوب  نفـر از نماينـدگان مجلـس

وموسـ اصـل يكصدوبيسـت طبـق. شـود تصويب حداقل دوسوم مجموع نمايندگان مجلس انجام مـي 

پس پرسي همه نتيجه است جمهور موظفسرئيقانون اساسي طي را  بـهو ابـلاغ قـانوني مراحـل از

و براي وي .بگذارد اجرا در اختيار مسئولان امضا كند

ـ  وششـم اصل يكصدوبيستطبق:برخي موضوعات درخصوصمحدوديت مجلس مبحث هفتم

همچنـين طبـق.دارد را مسـتقيماً برعهـدهو بودجـه امور برنامه جمهور مسئوليت رئيسقانون اساسي

و تنظيم بودجهمودو پنجاهاصل  مي در قانونكه ترتيبيبهابتكار تهيه . با دولت است شود مقرر

مطـابق نظريـه شـماره. محدود اسـت» اصلاحات در قانون بودجههرگونه« درخصوصمجلس

: شوراي نگهبان 24/5/1378مورخ5146/21/78

وسـيله طـرح قـانوني كـه در كـل بودجـه تـأثير بگـذارد بـه نحـوي بـه در ارقام بودجه تغيير.1

. امكانپذير نيست

و چند دوازدهم بودجه از طريق طرح قانوني جايز نمي.2 . باشد تصويب متمم

به.3 كـه در كـل بودجـه تـأثير نحويبهوسيله طرح قانوني اما در مورد تغيير در ارقام بودجه

. راي نگهبان به رأي تفسيري نرسيدنگذارد شو

و حذف نيز مانند تغيير در ارقام بودجه است.4 .الحاق

ص همان.1 ،290 .
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 گيري نتيجه

در سبب اقتـدار بيشـتر رئـيس 1368عليرغم اينكه اصلاحات قانون اساسي در سال جمهـور گرديـد؛

و فرانسـه، همچنـان شـا  هد اثرگـذاري مقام تطبيق قوه مجريه در ايران با كشورهاي انگليس، آمريكا

:طور كه ذكر گرديد مثال همان عنوانبه. باشيم كمتر دولت ايران بر امر تقنين مي

رئيسـه هريـك از دو مجلـس با اينكه تعيين دستورجلسه مجلس از اختيارات هيئتاولاً:در فرانسه.1

جل،است اما اولويت با لوايح تقديمي دولت خواهد بود سـه علنـي مجلـس، ثانياً پس از شـروع مـذاكرات در

،تواند با هرگونه پيشنهاد اصلاحي كه قبلاً به كميسيون مربوط ارائه نشده اسـت مخالفـت نمايـد دولت مي

تواند به جريان تصويب قانون سرعت ببخشد، بدين ترتيب كه از مجلس بخواهد لـوايح تهيـه ثالثاً دولت مي

و تصرف در آن  و بدون دخل و تركيب و يا بـه تصـويب با يك رأيشده را يا به همان شكل گيري رد كند

مي رابعاً نخست،برساند در تواند پس از تصميم وزير گيـري در شـوراي وزيـران، در برابـر مجلـس ملـي

صـورت، مـتن تصـويب شـده در ايـن. مورد تصويب يك متن مشخص، مسئوليت دولت را به رأي گـذارد 

چهار ساعت پـس از تسـليم آن، طبـق شـرايطو گردد، مگر اينكه پيشنهاد استيضاحي ظرف بيست تلقي مي

و اعلام رأي نسبت به قانون بودجه بايـد،مقرر در پاراگراف پيشين تصويب گردد و بررسي خامساً بحث

و چنانچه پارلمان در خلال مدت مذكور بـه قـانون بودجـه رأي نـداده باشـد؛ ظرف هفتاد روز به عمل آيد

از در ايـران هـيچ. رسـاند، تثبيـت كنـدي كـه بـه تصـويب مـي تواند بودجه را از طريق فرمان دولت مي يـك

. الذكر به رسميت شناخته نشده است راهكارهاي فوق

مي جمهور رئيسسنا به رياست معاون اول:در آمريكا.2 رياسـت شود كه طريقـه آمريكا اداره

و مذاكره سنا مي توانـدمي رئيس سنا.تواند در نتيجه حاصله تأثير داشته باشد وي بر جلسات بحث

توانـد طـرح را بايگـاني كميسيون مـي. خواهد ارسال نمايدمي طرح نمايندگان را به هر كميسيوني كه

مكلف است جمهور رئيسساليانه در آغاز دوره اجلاسيه اولاً،نمايد تا در صحن مجلس مطرح نگردد

ه اعضاي كنگره را به مواردي كـه پيامي درباره وضع فدراسيون به كنگره تقديم دارد كه در آن توج

مي درخصوصتصويب قانون . نمايد آنها ضروري است جلب

. يك از اختيارات مذكور در نظام حقوقي ايران وجود ندارد هيچ

و اختتام اجلاسـيه اولاً:در انگليس.3 و دعـوت از آن بـراي صدور فرمان انعقاد هـاي پارلمـان

اين سخنراني برنامه تقنيني پارلمان(پارلمان در مراسم افتتاحيهالعاده، سخنراني تشكيل اجلاس فوق

و توشـيح قـوانين مصـوب،)دهد را تشكيل مي و پيشنهاد قانون، انتصـاب مجلـس لـردان حق ابتكار

الذكر، به حكم عرف ملكه در هنگام پارلمان از اختيارات ويژه ملكه است كه تقريباً در تمام موارد فوق

در. كنـد نظرات وزرايش عمـل مـي ساسبرااتخاذ تصميم  حتـي در مـورد سـخنراني افتتاحيـه ملكـه
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مي پارلمان، متن سخنراني را نخست مي وزير تهيه و پادشاه فقط آن را قرائت و. كند نمايد ثانياً سـفت

و خـارج پارلمـان ايفـا مـي  و نقشي كه ناظم حزب در داخل كنـد، موجـب سخت بودن انضباط حزبي

ثالثـاً. شـده اسـت وزيـر نخستنمايندگان مجلس از دستورات رهبري حزب يعني اطاعت كوركورانه

و تعيين مدت زمـاني كـه  و تقديم لوايح، تعيين دستورجلسه تعيين وقت تشكيل جلسات پارلمان، تهيه

. وزير است براي بحث در اطراف هر لايحه بايد صرف شود از اختيارات نخست

د هيچ .ولت ايران به رسميت شناخته نشده استيك از اختيارات مذكور براي
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